
   در عوالم پس از مرگماده، زمان و مكان
  ∗علي افضلي

  چكيده
 مطرح است ايـن اسـت       )برزخ، صحنة قيامت، بهشت و دوزخ     (هايي كه دربارة عوالم پس از مرگ          يكي از پرسش  

كه آيا اين عوالم، مجرد است يا جسماني؟ و اگر جسماني است، از سنخ جسم خاكي عنـصري اسـت يـا جـسم لطيـف                          
يعنـي جـسمي كـه بـرخلاف جـسم           والم از جسم لطيف مثالي تشكيل شده اسـت        مثالي؟ در فلسفة صدرايي تمام اين ع      

بدين ترتيب از ديـدگاه صـدر       . خاكي دنيوي، فاقد هيولاي اولي و عاري از هرگونه حركت و تغيير و زمان و مكان است                
ه عـالم جـسماني     المتألهين نه تنها عالم برزخ، عالم اجسام مثالي است بلكه عالم آخرت هم عالمي لطيف و مثالي است ن                  

  .خاكي عنصري
ها بـا نظريـات    هاي اين عوالم و مقايسة اين آموزه هاي وحياني دربارة ويژگي هدف اين مقاله معرفي و تبيين آموزه      

فلسفة صدرايي و نقد و بررسي اين نظريات و تبيين جايگاه جسم، ماده، زمان و مكان در عـوالم پـس از مـرگ بـر پايـة                
  .  معصومان استهاي قرآني و روايي آموزه

  
         معاد، برزخ، ماده، زمان، مكان :ها كليد واژه

                                                   
  هشي حكمت و فلسفه ايراندانشيار مؤسسة پژو ∗
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  مقدمه
عالم پس از مرگ همواره براي معتقدان به آن، سئوال برانگيز و محل              هاي  ويژگي

برخي از اين مسائل اين است كه جايگـاه         . بحث و گفتگو و مناقشات بسيار بوده است       
ها، حركت، تغيير و دگرگوني، در عالم پـس از مـرگ               اين ماده، زمان و مكان، و به تبَعِ      

چگونه است؟ آيا اين عالم، مادي و  جسماني اسـت و زمـان و مكـان دارد و حركـت       
هاي پـس     وتغيير و كمال و نقص در آن راه دارد يا خير؟ در جهان بيني اسلامي، دوران               

دنبـال ايـن      شـود و بـه      طور كليّ بـه دو عـالم بـرزخ و آخـرت تقـسيم مـي                 از مرگ به  
از . هاي مزبور براي انديشمندان مـسلمان نيـز مطـرح شـده اسـت               بندي، پرسش   تقسيم

 آيات و رواياتي وجود دارد كه از آنهـا          )قرآن و سنتّ  (سويي در متون وحياني اسلامي      
دست آورد ؛ و از سوي ديگر فيلسوفان مسلمان نيز            هاي بالا را به     توان پاسخ پرسش    مي

انـد و ادعـا       ي  خاص خود در پاسخگويي به اين مـسائل كوشـيده           بر پاية اصول و مبان    
. هايشان در اين موضوع با قـرآن و حـديث، همـسو و مطـابق اسـت                  اند كه آموزه    كرده

هاي فلسفي و وحياني و مقايسه آنهـا در مباحـث             هدف كلي مقاله حاضر معرفي آموزه     
ازگار اسـت يـا خيـر؟در       شده و بررسي اين نكته است كه آيا اين دو آموزه با هم س               ياد
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ويـژه در نظـام حكمـت     هاي فلسفي، به اين مقاله ابتدا به تعريف مفاهيم و تبيين نظريه       
هاي فلـسفي   متعاليه، و توضيح تعاليم ديني در اين بحث و سپس نقد و بررسي ديدگاه   

  .پردازيم هاي وحياني مي بر اساس آموزه

  تعريف اصطلاحات
 است ويا بـه     )طول، عرض، ارتفاع  (گانه    هجوهري است كه داراي ابعاد س      :جسم
جـوهر جـسماني   . توان در آن ابعاد سه گانة عمود بر هم را فرض كرد             تر مي   بيان دقيق 

  . و صورت جسميهٰ)هيولي(  ماده :خود از دو جوهر تشكيل شده است
 :رود كار مي واژة ماده در فلسفة اسلامي به دو معنا به :ماده

 كـه يكـي از اجـزاي    )مادة اوليـه (  يا مادة اولي  هيولاي اولي: ـ معناي خاص 1
تشكيل دهندة جوهر جسماني است و فعليتي جز قوه و اسـتعداد و قبـول و پـذيرش                  

ها در عالم اجـسام       ندارد و از اين رو منشاء تمام انواع حركات و تغييرات و دگرگوني            
ا ـ وجـود   برخي انديشمندان مسلمان ـ مانند ابن سينا و مـشائيان و مـلا صـدر    . است

هيولا را قبول دارند ولي برخي ديگر ـ مانند سهروردي و خواجه نـصير طوسـي ـ آن     
  .   كنند را نمي پذيرند و تبيين ديگري از ماهيت جسم عرضه مي

 كه همان جسم است و از هيـولي و صـورت   )ثانويه( مادة ثانيه : ـ  معناي عام 2
  .تشكيل شده است

اگوني براي زمـان شـده اسـت امـا در بـين              در علم و فلسفه تعاريف گون      :زمان
.  اسـت  " مقدار حركـت     "ترين تعريف اين است كه زمان،         فيلسوفان مسلمان معروف  

 از آنجا كه حركـت و تغييـر،   )6/140طباطبايي ، اصول فلسفه ، مقاله سوم، مطهري ،          (
 است، ماده و حركت و زمان، ملازم يكديگرنـد و محـال         )هيولاي اولي (ناشي از ماده    

مفهوم ديگر اين سخن آن است كـه  . ست يكي بدون دو تاي ديگر وجود داشته باشد    ا
اگر چيزي حركت و تغيير داشته باشد بايـد مـادي باشـد و اگـر چيـزي مـادي نبـود                      

انـد، حركـت و    حركت و تغيير هم ندارد؛ بنا بر اين در موجودات مجرد كه فاقد مـاده           
زمـان و تغييـر     «   :نويـسد   ر اين باره مـي    استاد شهيد مطهري د   . تغيير و زمان راه ندارد    
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شـوند و واقعيـت      همدوش يكديگرند و اين دو از جوهر امور مادى طبيعى انتزاع مـى            
مادى غير متغير يا غير زمانى و يا متغير و غير زمانى و يا زمـانى و غيـر متغيـر تـصور                       

قعيت امـور   توانيم خارج از حقيقت و وا      و زمان را نمى   ) حركت(ندارد و بالاخره تغيير     
 بنابراين اگر در موجودى اثبات شد كه تغييـر نـدارد ضـمنا              .....و مادى و طبيعى بدانيم   

    ) 6/140مطهري ،(» .شود كه زمانى و مادى نيست معلوم مى
 بعضي از فلاسفه مسلمان، مكان را همان ظرف و فضاي خـالي مـستقل از               :مكان

گيرند و از ايـن رو        في در آن قرار مي    دانند كه اين اجسام به مثابه مظرو        اجسام مادي مي  
اما برخي ديگر معتقدند كه مكان از خـود جـسم           . كنند  تعبير مي  " بعد مجرد  "از آن به    

اي وجود نداشته باشد چيزي هم به نام          آيد و در نتيجه اگر هيچ ماده        مادي به وجود مي   
يـن گـروه،    بدين ترتيب از ديدگاه ا    . فضا و مكان خالي و مستقل وجود نخواهد داشت        

. مكان هر چيز عبارت است از سطح مقعر جسم يا اجـسامي كـه محـيط بـر آن اسـت                 
 سطح مشترك و تلاقي ميـان حـاوي و          " گاه نيز از مكان به       )364-11/363همانجا ،   (

  . تعبير شده است "محوي 

  هاي فلسفي آموزه

  مراتب عالم هستي از نظر فيلسوفان مسلمان
ستي بر ترتيب و نظام خاصي اسـتوار اسـت كـه            از نظر فلاسفة مسلمان، عالم ه      
   : ـ عبارت است ازدر قوس نزولوار و از بالا به پايين ـ و به تعبير فلسفي،  سلسله

همـة  علـة العلـل    كه در رأس نظـام هـستي قـرار دارد و    : ـ واجب الوجود 1     
  .موجودات ديگر است

ايـن عـالم   . راّ اسـت  كه در ذات خود از ماده و جـسم مب ـ  :عالم مجردات ـ  2     
   :شود خود به دو مرتبه تقسيم مي
 كه نه تنها در ذات بلكـه در فعـل هـم بـي نيـاز از جـسم       :     الف ـ عالم عقول 

فلاسفة مسلمان در اصلِ وجود عقول و ضرورت وجـود آنهـا در نظـام هـستي                 . است
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 ـ                  ه صـورت   اتفاق نظر دارند اما در تعداد آنها و اين كه رابطة عقول با يكـديگر فقـط ب
طولي است يا علاوه بر عقول طولي، عقول عرضي هـم وجـود دارد يـا نـه، نظـرات                    

  .مختلفي دارند
 كه با آن كه ـ دست كم به تعريـف مـشائيان واشـراقيان ـ      :     ب ـ عالم نفوس 

فلاسـفة مـسلمان عـلاوه بـر        . ذاتاً مجرد است اما در افعال خود به جسم محتاج است          
  .   دانند  افلاك را هم داراي نفس مي)، حيوان و انسانگياه(موجودات زندة زميني 

 بعضي فيلسوفان معتقدند كه در قـوس نـزولِ عـالم هـستي،     : ـ عالم مثال 3     
واسطه از عالم مجـردات بـه عـالم طبيعـت             محال است كه فيض وجود، مستقيم و بي       

رخـي  مادي برسد و از اين رو ضـرورتاً بايـد عـالمي بـين ايـن دو عـالم باشـد كـه ب             
و بـه ايـن جهـت        خصوصيات مجردات و برخي خصوصيات اجسام را داشته باشـد         

اند و اسـامي      اين عالم را عالم مثال ناميده     . شود  نيمه مجرد يا مجرد نسبي محسوب مي      
، عـالم    قـه لَّعر م و ص  ، عالم    منفصل   خيال  عالم :اند، مانند   گوناگون ديگري هم به آن داده     

 ...... اشـباح مقداريـه، عـالم صـور مقداريـه، عـالم اجـسام مجـرَّده و                 مثلُ معلَّقّه، عالم  
موجودات اين عالم به علت فقدان هيولاي اولي و عدم تغيير و حركـت و حاكميـت                 
ثبات در آن، شبيه مجردات و به علت داشتنِ صفاتي نظير شكل و رنگ و ابعاد، شـبيه                  

ت كه صورت جسماني يعني ابعـاد و        به بيان ديگر موجود مثالي، جسمي اس      . اجسامند
 است و از اين رو هيچ گونه تغييـر و دگرگـوني در              )هيولا(مقدار دارد ولي فاقد ماده      

برخـي  . آن راه ندارد و به تعبير فلسفي، فعليت محض و عاري از قوه و استعداد است               
اي ه ـ فيلسوفان مسلمان ـ مانند سهروردي و ملاّ صدرا ـ به وجود عالم مثال با ويژگي  

  .   مزبور معتقدند ولي برخي ديگر منكر آنند
 كه عالم اجسام مادي است و از هيولا و صـورت تركيـب   : ـ عالم طبيعت 4     

شـمار را دارد و از ايـن رو در            شده است و در نتيجه قابليت پذيرش صور مـادي بـي           
چنـد نمونـه از عبـارات فيلـسوفان و          . هـا اسـت     معرض انواع حركـات و دگرگـوني      

هـاي    ويژه عالم مثـال كـه محـور آمـوزه           مندان را دربارة مراتب عالم هستي و به       انديش
   :كنيم فلسفي در مورد عوالم پس از مرگ است نقل مي
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و مـادى   ) اربـاب انـواع مجـرده     (كه عالم را در دو طبقـه مجـردّ          فلاسفه اسلام    «
 داراى ؛لا مـاده  بينابينى افزودند كه نه كاملا مجرد بودند و نه كام  ةكردند طبق  ىخلاصه م 

باشـند امـا     شكل و قيافه بوده مانند اشكال در آينه و لكن وزن ندارند قابل لمـس نمـى                
مقدارى از خواص ماده را دارند و مقدارى از خواص مجـردات            . باشند قابل رؤيت مى  

 و اشباح برزخيه گذاردند كه برزخ بين مجـردات          ]معلقّ؟ [ ها را مثل متعلق    را و نام آن   
 بـرازخ و ماديـات كـه       ،مجـردات . د بنابر اين عوالم كلـى سـه عـالم اسـت           ان و ماديات 

فرهنـگ اصـطلاحات فلـسفى ملاصـدرا،        (» . عقول و نفوس   ،اند مجردات هم دو بخش   
   )، مدخل مثل440ُ

گويند ميان مجردات محضه و ماديات عالمى است كـه آن            بعضى از فلاسفه مى   « 
ات و جـسمانيات اسـت و از آن جهـت           نامند كه برزخ ميان روحاني ـ     را عالم اشباح مى   

اند و چون داراى مـاده    اشباح گويند كه داراى مقدار و شكل بوده و شبح و قشر اجسام            
شـوند   رى هستند كه از اشيا در مرآت منعكس مى        وباشند فوق اجسامند و مانند ص      نمى

ثاليـه  نامند و عالم اشباح م     و بالأخره عالمى كه محل صور مقداريه است عالم اشباح مى          
  )اشباح جسميه  ، مدخل80انجا، هم(» .اند و اشباح جسميه هم ناميده

حكمـاى اسـلامى بـه چهـار        «   :نويسد       شهيد مطهري دربارة عوالم وجود مي     
عالم ؛  عالم مثال يا ملكوت   ؛  عالم طبيعت يا ناسوت    :عالم كلى يا به چهار نشئه معتقدند      

   :عريف هركدام به قرار زير استكه ت.عالم الوهيت يا لاهوت؛ عقول يا جبروت
عالم ناسوت يعنى عالم ماده و حركت و زمان و مكان، و به عبارت ديگـر عـالم                   

عالم مثال يا ملكوت يعنى عالمى برتر از طبيعت كه           .طبيعت و محسوسات يا عالم دنيا     
  .داراى صور و ابعاد هست اما فاقد حركت و زمان و تغيير است

ول يا عالم معنى كه از صور و اشباح مبراّست و فـوق         عالم جبروت يعنى عالم عق    
  .عالم ملكوت است

  )159- 5/158مطهري،( ».عالم لاهوت يعنى عالم الوهيت و احديت
از نظر حكماى اشـراق و      «گويد         استاد مطهري در توضيح بيشترِ عالم مثال مي       

يان عـالم عقـول و    عالم ديگرى غير از عالم عقول مجرده كه متوسط م       ،هم از نظر عرفا   
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ايـن عـالم، متوسـط اسـت        .عالم طبيعت است وجود دارد كه عالم مثال مقدارى است         
اين عـالم از قـوه و حركـت و زمـان و مكـان               .ميان عالم عقول مجرده و عالم طبيعت      

 ».اين عالم، جسمانى هـست ولـى مـادى نيـست    . مجرد است اما از ابعاد مجرد نيست    
  )1061-6/1060،همانجا(

 نيـز از    )صـدر المتـألهين   (بر اشراقيان و عارفان، ملاّ صـدراي شـيرازي             علاوه  
حكمـاي بـزرگ پيـشين و       «  :گويـد    آن مـي   رةديگر معتقدانِ عالم مثال اسـت و دربـا        

 قـرار     و جهتي   مكان  در   عالم  اينمتألهّينِ اهل ذوق وكشف معتقد بودند كه موجودات         
  زيـرا موجـودات  .   اسـت  حـس     و عـالم    ل عق ـ   عالم   بين   واسطة   اين عالم،  د، بلكه نندار
 و نـور      رنـگ  و كميـت و      وشـكل    ماننـد مكـان      و آثـار آن      كاملاً مجرد از مـاده      عقلي
   عـالم    در آن    كـه    مثـالي   اما اشباح  . اعراضند   در اين   ، غرق    حسي  باشند و موجودات    مي
 محـاط   ورنـد   خاصـي قـرار ندا       از تجـرد دارنـد زيـرا در جهـت           اي  رند، گونه  دا رقرا
» . مقدارنــد و  شــكل  دارنــد زيــرا داراي  از تجــسم اي گونــه، و نيــز نيــستند  يمكــاندر
 )1/300ملاصدرا،اسفار،(

ــدين للا ســيدج مرحــوم       و   از مقدمــه  متعــددي  در مواضــع  نيــز آشــتياني ال
ف در توصـي  )   لاهيجـي    بهـايي   تأليف ("  مثال   در عالم    نوريه  رسالة" خود بر   توضيحات

   از بـراي  گانـه   سه  عوالم  معتقد به حكماي« :نويسد  مي   مثال   عالم  ويژه  عوالم هستي و به   
 و    و مقـدار و شـكل        جـسم   قالب در  ولي  مجرد از ماده     ، فردي    مادي   از انواع   هر فردي 

 مـادي  افـراد    به   فرد مثالي    از طريق    عرضيه   متكافئة   وجود ازعقول    فيض   قائلند كه   رنگ
   جـسميت    ازلحـاظ   كه.. . و مجرد    روحاني   از عالمي    است  عبارت   مثالي   عالم ....رسد  يم  

 موجـود     جواهر جـسماني     شبيه  ،بودن قدرت و م    و محسوس   بودن    جسم   يعني  و تجسم 
 و فـساد      و اباء از تغيير و كـون         حركت   از قبول   ت تجرد و برائ     و ازحيث    ماده  در عالم 

   برزخيـه   تر، حقـايق     واضح   عبارت  به. .... از جواهر مجرده     عقلاني  المعو    به   است  شبيه
   بـرزخ   ، مناسـبت    همـين   ؛ به    جواهر مجرد عقلاني    باشند و نه     مي   مادي  مركب    جسم  نه

12-11همو ،(» .د دو عالمن  اين  بين اصل فوحد(  
   بين  فاصل   حدّ   كه  است موجود    اي   و ميانه   ، برزخ    عقل   و عالم    ماده   عالم  بين     «
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ديگر؛    دو از جهت     اين  ، و فاقد خصوصيات      دو از جهتي     از اين    و واجد هريك    عالمو  د
 و    وآرامـش    سـكون    در عـالم     و واقع    مجردات   به   ملحق  ، ماده   به   تعلق   عدم   از حيث   كه

   مقـدار، شـبيه    بولِ و ق   ر و شكل   و تقد    تجسم  ، و از جهت      و مكان    زمان   از علايق   خارج
  )25همانجا، (» است   و هيولي  ماده  عالم به

  عالم برزخ از ديدگاه فيلسوفان مسلمان
هـاي فلـسفي خـود را بـر تعـاليم             كوشند آموزه   از آن جا كه فلاسفة مسلمان مي        

هاي دينـي اسـلامي       وحياني اسلامي تطبيق دهند و براي بسياري مفاهيم فلسفي، معادل         
اند و موجودات برزخـي را        ز آنان عالم برزخ را از سنخ عالم مثال دانسته         بيابند، برخي ا  

اند كه شكل و اندازه دارند ولي ماده، حركت، تغيير، زمان و مكـان                اجسام مثالي دانسته  
. هاي يادشده نيـست     ندارند؛ در نتيجه بدن برزخي هم چيزي جز بدني مثالي با ويژگي           

فوس كساني كه در دنيـا بـه كمـالات انـساني     كم ن همچنين نفوس آدميان ـ و يا دست 
از  ماننـد و  اند ثابـت مـي   اند ـ در همان حدي از كمال كه در دنيا كسب كرده  نائل شده

ويژه در عالم آخرت، ديگر امكان هيچ تغييـر           اين رو پس از مرگ و در عالم برزخ و به          
لـسفي، بـه فعليـت      و دگرگوني يا افزايش كمال براي آنان وجود ندارد زيرا، به تعبير ف            

اسـتاد مطهـري در     . اند از هر گونه قوه و استعدادي عاري و مبراّ هـستند             محض رسيده 
                   محـض آثار خود ، ضمن تصريح بر همسنخ بودنِ عالم برزخ و عالم مثال، بـر فعليـت

وقتـى انـسان    «   :كنـد   بودنِ عالم برزخ و عدم ماده و تغيير و حركت در آن تأكيـد مـي               
. افتـد  شود، چون مردن مساوى با اين است كه ماده از حركت مى            ل مى ميرد قوه باط   مى

ده، همـان مقـدار از نفـس    ماده كه از حركت افتاد، هر مقدارى از تجرد كه حاصـل ش ـ  
هر مقدارش كه در طبيعت به حد قـوه مانـده           .و در او ديگر حركت نيست      انسان است 

تكامـل  . س انـسان اسـت  شود؛ هر مقدارش كه به فعليت رسيده، آن همان نف ـ          باطل مى 
ل اگر به شـك   . برزخى اگر هم باشد به اين شكل نيست؛ به شكل ماده و حركت نيست             

اصلاً مشخِّص طبيعـت از غيـر طبيعـت         . شود همان طبيعت مى   ماده و حركت باشد كه    
چيـزى كـه حركـت را قبـول          گـوييم يعنـى    اى كه اينجا مـى      ماده .ماده و حركت است   
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به . جسم بودن يعنى اين ابعاد را داشتن      .  نه جسم بودن   كند، يعنى استعداد حركت،    مى
ممكـن  . عقيده اينها ابعاد داشتن ملازم با اين نيست كه ماده و حركت هم داشته باشد               

آن وقت مشخِّص طبيعت از غيـر طبيعـت         . است ابعاد جسمانى باشد و حركت نباشد      
بعـاد جـسمانى    همين ماده و حركت است نه ابعاد جسمانى؛ و لهـذا در عـالم مثـال ا                

ملاصـدرا و حكمـاى     « :و نيـز  ) 8/257مطهـري ،  (» .هست ولى ماده و حركت نيـست      
اى كه صورت محض هستند، يعنى مركـب از           صورتهاى جسميه  ]معتقدند به  [پيرو او 

مثل همه عالم بـرزخ و عـالم        ماده و صورت نيستند، مثل جسم برزخى خود انسان يا           
       )8/270همانجا ، (»مثال

 :نويسد  ملا هادي سبزواري هم در توصيف ابدان برزخي و اخروي مي               حاج  
هـا،    هاي برزخي و اخروي به مادة دنيايي نيازمند نيستند زيرا اگر اين صورت              صورت«

در ايـن   ( همان دنيا خواهد شد و       )عالم برزخ و آخرت   ( باشند،   )ي اولي (همراه هيولا   
  )731زواري،سب (». مجازات و مكافاتي وجود نخواهد داشت)صورت

  عالم آخرت از ديدگاه فيلسوفان مسلمان 
آيد كـه عـالم آخـرت، عـالم جـسمانيِ       برمي قرآن و احاديث هاي از ظاهر آموزه 

ويـژه    اما فلاسفة مسلمان و بـه     . مادي و به اصطلاح فلسفي، عالم خاكي عنصري است        
روان حكمـت   ملّـا صـدرا و پي ـ     . كننـد   صدرائيان دلايلي بر امتناع معاد خاكي اقامه مـي        

متعاليه بر اين باورند كه عالم آخرت، عالمي مثالي است يعنـي جـسماني اسـت ولـي                  
مادي نيست و اجسام اخروي، شكل و رنگ و صورت و مقدار دارند اما فاقد ويژگي                

از نظـر آنـان قيامـت،       . اند و در نتيجه زمان و مكان و حركت و تغيير ندارنـد              هيولاني
يگر حوادث زماني نيست و در مكان خاصي هم رخ نمـي  اي زماني در عرضِ د   حادثه

دهد بلكه عالم آخرت، در بطن عالم دنيا نهفتـه اسـت و واقعـة قيامـت، در حقيقـت،                    
  .بروز و ظهور همين واقعيت باطني است

 به اعتقاد برخي فيلسوفان و به ويژه صدر المتـألهين و پيـروان              :     بدن اخروي 
ز خاك عنصري تشكيل شـده باشـد نيـست بلكـه            وي،  بدن اخروي بدني مادي كه ا       
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از نظر آنان، پس از مرگ نه تنهـا نفـسِ           . بدني لطيف و مثالي همانند بدن برزخي است       
ماند، و اين قوه نقشي اساسي در ايجاد ابدان اخـروي   مجرد بلكه قوة خيال هم باقي مي   

يـا فقـط تـا آن حـد         قوة خيالِ عامة مردم در دن     . كند  و به طور كليّ عالم آخرت ايفا مي       
  قدرت دارد كه صور جسمانيِ مقداري

امـا در   .  در صقع نفس و ذهن و قائم به آن ايجاد كنـد            )مانند صورت يك خانه   ( 
نـد همـين صـور را         يابند كه قادر    عالم آخرت، نفوس و قوة خيال آنان چنان قدرت مي         

ن و برخـي    ماننـد معـصوما   (در عالم خارج ايجاد نمايند، همان طور كه نفـوس كاملـه             
در عالم آخرت نيز نفس انسان است كـه         .  در دنيا قادر به انجام آنند      )اولياي بزرگ الهي  

  صدر المتـألهين در ايـن     . كند  به وسيلة قوة خيال بدن آخرتيِ خود را انشاء و ايجاد مي           
شود، چيزي از بـدن بـاقي          نفس از بدن جدا مي     )در مرگ (هنگامي كه   « :نويسد  باره مي 

اين قوه بعد از مرگ بدن براي انسان بـاقي          . ز نظر ما همان قوة خيال است      ماند كه ا    مي
ماند و صلاحيت آن را دارد كه جهان آخرت بر آن استوار گردد زيرا صورت صـور                   مي

 ... المتعاليـة  ةالحكم ـ ملاصـدرا، (» .دنيايي و مادة نخستين صور و كمالات اخروي است        
  1 )605 و نيز نك فخر رازي ،9/221

شـود، در    بر خلاف دنيا كه در آن جسم انـسان از جـسم ديگـر ايجـاد مـي                 «      
شـود    آخرت جسم انسان از خود او و بر اساس نفس و صفات نفـس وي ايجـاد مـي                  

[ و نه از جهات قـابلي       ] يعني فاعليت خود نفس     [ زيرا ابدان اخروي از جهات فاعلي       
ميرد و نفـسش از بـدنش    انسان مي هنگامي كه   .... .آيند  وجود مي   به] يعني مادة هيولاني    

يعني قوة خيـال او     [ شود، نفس به خودش عالم است و قواي مدركِ جزئيات             جدا مي 
كنـد و     همراه اوست و از اين رو ذات خود را جدا از دنيا تخيل مي             ] رود و     از بين نمي  

كه بـه   دردي را  بيند و نمايد و بدنش را مدفون مي  خود را همان انسان مدفون توهم مي      
امـا اگـر    . كند؛ اين همان عذاب قبر است       هاي حسي درك مي     شيوة عذاب   رسد به   او مي 

باغها  كند و با نهرها و      انسان سعادتمند باشد ذات خود را در وضعيتي خوب تصور مي          

                                                   
   به بعد257 به بعد ،العرشيه ،257اسناد ديگر را نك ملاصدرا ،الشواهد الربوبيه،-1
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شود و ايـن همـان ثـواب          كه به او وعده داده شده است  مواجه مي         ... .و حور العين و   
 كه اين چيزهايي كه انسان بعد از مرگش از احوال قبـر و     و مبادا تصور كني   . قبر است 

. بيند موهوم محض و خيالات صـرفند كـه وجـود خـارجي ندارنـد                اهوال قيامت مي  
تـصورات و  ] يعني دنيا، وجود عيني و خـارجي دارنـد و   [ آري، موجودات اين عالم  

ارجي را  تخيلات او نيستند و از اين رو اين  تصورات و خيالات، آثار موجـودات خ ـ               
ندارند، برخلاف موجودات اخروي كه وجود عيني آنها همان تخيل و وجـود خيـالي               

همـان وجـود عينـي و تحـصل خـارجي           ] آخرت  [ پس تخيل در اين عالم      . آنهاست
علتّ صفاي موضوع و قابل، همـان آثـار وجـود             است و به همين جهت اين تخيل، به       

دارد زيـرا موضـوعِ صـورِ    ] يـل دنيـايي     از تخ [ تـر     تر و شديد    صورتي قوي   عيني را به  
جسمانيِ دنيايي، هيولاي عنصري است كـه در نهايـت كـدورت و نقـص و ضـعف                  
است ولي موضوع صور جسماني اخروي، همان نفس انساني به قدرت علمي خيـالي              

و پيش از اين مكررّ فرق بـين آن چـه انـسان در خـواب و مـرده در قبـر و               ..... .است
 ايجـاد كننـدة ايـن       ]در تمـام ايـن مـوارد      [بينـد بيـان كـرديم و         محشور در قيامت مي   

منزلـة قـوة بينـايي اسـت كـه            هاي جسماني قوة خيال است كه براي نفس  به           صورت
 أملاصـدرا ، المبـد     (».بيند  طور عيني و گاه آنها را به تخيل ذهني مي           گاهي چيزها را به   

  )410-409 ونيز 397 ، 396 و المعاد،
قرار دارنـد   ] مجردات محض و طبيعت مادي      [  بين دو عالم     هاي اخروي،   بدن« 

و ..... .هـاي دنيـوي را ندارنـد        اند و بسياري از لوازم ايـن بـدن          و جامع تجرد و تجسم    
هايي كه كه در آننـد، همگـي صـوري     ها و بدن عالم آخرت و درختان و نهرها و خانه       

الحكمـه   همـو، ( ».اند كه وجودشـان عـين مـدركيت و محـسوسيت آنهاسـت              ادراكي
  )            9/183....المتعاليه

نفس بعد از   «  :كند       علاّمه رفيع قزويني ديدگاه ملا صدرا را چنين خلاصه مي         
نمايد چـون قـوة خيـال         مفارقت از بدن عنصري، هميشه خيال بدن دنيوي خود را مي          

طـابق  در نفس بعد از موت باقي است و همين كه خيال بدن خـود را نمـود، بـدني م                   
شود و نفس با چنين بدني كه از قدرت خيال بر اختـراع               بدن دنيوي از نفس صادر مي     
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بدن فراهم شده است در معاد محشور خواهد شد و ثواب و عقاب او بـا همـين بـدن                    
  )193 به نقل ازمحمدرضا حكيمي،معاد جسماني در حكمت متعاليه ،83همو، (».است

مطهري واقعة قيامت را بـرخلاف وقـايع         در توضيح ديدگاه صدراييان، شهيد          
عالم آخرت را عالمي در بـاطن عـالم دنيـا     داند و  اي زماني ـ مكاني نمي  دنيايي، حادثه

 اسـت و    )غير هيولاني يا فاقد هيولاي اولي     (كند كه جسماني ولي غير مادي         معرفي مي 
آن حـاكم  دهد و فعليت محـض بـر    گونه تغيير و تكاملي در آن رخ نمي      در نتيجه، هيچ  

         :است
 در بـاب معـاد هـم حرفـشان ايـن اسـت كـه                ]فيلـسوفان صـدرايي      [ اينها«     

ر و تكامـل و از قـوه بـه          ي ولى مادى نيست، يعنى تغي     ......گويند معاد جسمانى است    مى
گفتنـد معـاد، روحـانى      آن وقت در باب معاد، آنهايى كـه مـى         .....فعليت رسيدن نيست  

آنهـايى كـه معـاد را       . ....ن بود كه اصلاً جسمانى هم نيست      يمحض است، مقصودشان ا   
گفتند اصلاً فرقى بين دنيـا       دانستند، مثل اغلب متكلمين يا محدثين، مى       مادى محض مى  

و آخرت نيست، دنيا و آخرت هردو يكى هستند و زماناً با همديگر فرق دارند؛ يعنـى                 
 زمان كه انتهـاى دنياسـت؛ يـك         رسيم به جايى از    اگر در امتداد زمان به جلو برويم مى       

ولـى از نظـر ايـن       . شود و از روز بعـدش قيامـت اسـت          انقلابى در همين دنيا پيدا مى     
نه روحانى محض و عقلانـى محـض اسـت كـه            ] معاد[جور نيست،    فلاسفه مسأله اين  

اساساً فكر و روح و تعقل باشد، و نه مادى محض و زمانى محض كه بـه يـك جـايى                
 در عالم پيدا شود و بعد از اين انقلاب زمان ادامه پيـدا كنـد و از                  كه رسيد يك انقلابى   

اى اسـت    آن انقلاب به بعد قيامت باشد؛ نه، چنـين نيـست، بلكـه آخـرت يـك نـشئه                  
 قيامت در باطن اين عالم است، نشئه ديگرى اسـت در بـاطن ايـن                ....ماوراى اين نشئه  
در عـين حـال كـه    .  هم هستاى كه در باطن اين عالم است جسمانى      عالم، و آن نشئه   

  )8/258مطهري،(» .باشد جسمانى است مادى نيست، ماده و حركت در آن نمى
 مـاده واقعيتـى اسـت كـه جـز           .....كردنـد  قدما ميان ماده و جسم تفكيك مى      «     

جـسمانى  عـالم آخـرت،     . استعداد و قابليت براى حركت و تغيير، چيز ديگرى نيـست          
 يعنـى همـين طـور كـه در اينجـا ابعـاد              "ستجـسمانى ه ـ  ". هست ولى مادى نيست   
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 يعنى استعداد و قـوه      "مادى نيست " آنجا هم ابعاد جسمانى داريم، و        جسمانى داريم، 
براى حركت و تغيير، استعداد براى چيز ديگر شدن و امكان بـراى             ) به معنى استعداد  (

قطعـاً مـا   « .)4/689همانجا، (»شود يز ديگر بشود از او گرفته مىاينكه چيزى باشد و چ 
توان آن را انكار و به شكلى تأويل كرد؛ قابل تأويـل             بهشت جسمانى داريم يعنى نمى    

 آنچه در آن عالم هست بـا آنچـه در ايـن عـالم هـست در عـين اينكـه در                       .....نيست
 بـه قـول فلاسـفه آنجـا         ..... دارندجسمانى بودن شريكند تفاوتهاى زيادى با يكديگر        

      )27/74همانجا،(».  محض استعالم قوه نيست، عالم فعليت

هاي وحياني دربارة عوالم پـس از مـرگ و مقايـسة آن بـا                 آموزه
  هاي فلسفي آموزه

  ياني عالم برزخ در متون وح
 از فيلسوفان مسلمان كوشيدند تا عالم برزخ را از مـصاديق عـالم مثـال                ريبسيا 

نمايـد و هـم بـا         يمعرفي كنند، اما تطبيق اين دو عالم، هم از جهات عقلي دشـوار م ـ             
به برخي از اشكالاتي كه بر اين تطبيق وارد         . هاي وحياني اسلام همخواني ندارد      آموزه

   :كنيم است اشاره مي
هـاي يـاد     از هر چيز و جدا از اين كه اصلاً عالم مثـالي بـا ويژگـي               ـ پيش 1     

 معـادلي   شده وجود دارد يا نه، اصرار فلاسفه بر اين كه براي هر يك از مفاهيم دينـي                
اين انتقاد نه فقط در بحث حاضـر        . رسد  نظر مي   فلسفي بيابند ناموجه و غيرضروري به     

مانند تطبيق فلسفيِ فرشتگان با عقول طولي و عرضـي          (بلكه در تمام موارد مشابه هم       
حال، حتّـي   .  صادق است  )....يا نفوس فلكي و انوار مقدس معصومين با عالم عقول و          

م وجود داشته باشد به چـه دليـل عـالم بـرزخ از مـصاديق آن                 اگر چنان عالم مثالي ه    
است؟ مگر ممكن نيست كه عالم مثال وجود داشته باشد ولـي عـالم بـرزخ از سـنخِ                   
عالم مثال نباشد و از سنخي ديگر و متعلق به عالمي ديگر باشد؟ آيا صـرفاً بـه دليـل                    

نظـر از درسـتي     ـ صـرف  اين كه فيلسوفان، فقط همان عوالم كليِّ چهارگانة نامبرده را
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شناسـند كـافي اسـت تـا هريـك از        آنها ـ  مي  هاي فلسفي مربوط به يا نادرستي آموزه
عوالم و موجوداتي را كه دين معرفي كرده است، با تكلفّاتي بسيار، درون يكي از ايـن                 
عوالم چهارگانه بگنجانيم؟ آيا از نظر عقل و نقل امكان ندارد كـه عـوالم و موجـوداتي        

ر وجود داشته باشند كه فلاسفه نـشناسند و عـالم بـرزخ و بـسياري موجـودات                  بيشما
ديگر به آنها تعلق داشته باشند؟ علاوه بر اين، تطبيق عالم بـرزخ بـا عـالم مثـال وقتـي          

هـاي دينـي دربـارة عـالم بـرزخ را دقيقـاً               موجه است كه فيلسوفان مسلمان ابتدا آموزه      
هاي آنها در متون ديني، عـالمَي مطـابق آن در             ملاحظه كنند و سپس با توجه به ويژگي       

هاي فلسفي بيابند؛ در حالي كه ـ همان گونه كه ذكر خواهـد شـد ـ آنـان عمـلاً        آموزه
هـاي عـالم بـرزخ در      اند و برعكس، بدون توجه و دقت كافي بـه ويژگـي             چنين نكرده 

هـايي را     گـي اند و سپس برخـي از ويژ        كتاب و سنتّ، ابتدا ادعاي تطبيق مزبور را كرده        
انـد    كه به نحوي قابل انطباق بوده است تطبيق داده و آنهايي را كه امكان تطبيق نداشـته                

جهت از    اي ناموجه تأويل كرده و بي       بر خلاف نص صريح يا ظاهر روشن آنها به گونه         
  .اند معناي ظاهريشان خارج كرده

ٰ قدان هيـولاي اولـي     عالم مثال و فرق اصلي آن با عالم طبيعت در ف           ـ اساساً 2     
اي ارسـطويي اسـت كـه بـه فيلـسوفان مـسلمان         آمـوزه ٰنظريـة هيـولاي اولـي   . اسـت 
است و برخي از آنان اين نظريه را پذيرفته و برخي ديگر به صـراحت انكـارش                   رسيده

 و  )سـهروردي (در بـين پيـشينيان، شـيخ اشـراق          . انـد   كرده يا در صحتش ترديد كـرده      
معاصران، محمد تقـي مـصباح يـزدي وجـود هيـولا را             خواجه نصير طوسي و در بين       

اي آثارخود با ترديـد دربـارة آن          و استاد مطهري نيز، گاه در پاره      ) 2/46همو ،   (منكرند  
بنا بر اين، نظريـة     ) 157و7/151مطهري ، ( .داند  گويد و اثبات آن را دشوار مي        سخن مي 

د بـه ايـن كـه عـالمي     اي قطعي و مسلمّ و مورد اتفاق نيست تـا چـه رس ـ            مزبور آموزه 
عريض و طويل به نام عالم مثـال بـر مبنـاي آن سـاخته شـود و عـالم بـرزخ يكـي از             

  .مصاديق آن معرفي شود
 كه هيولاي اولي وجود داشته باشـد، برخـي از فيلـسوفان و              ـ به فرض هم   3     

صـاحب گـوهر   (ميرداماد و عبد الـرزاق لاهيجـي    انديشمندان بزرگ ـ مانند ابن سينا، 
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از نظر اينـان نـامعقول   . پذيرند  ـ وجود عالم مثال را با خصوصيات ياد شده نمي )مراد
و زمـان و مكـان و تغييـر و           است كه جسمي وجود داشته باشـد امـا هيـولاي اولـي            

اين گروه، بسياري از چيزهايي را كـه معتقـدان بـه عـالم مثـال،                . حركت نداشته باشد  
داننـد و از ايـن رو      ردة مادة لطيف مي   كنند، از مصاديق گست     موجود مثالي محسوب مي   

بينند كه آنها به تناسب نحوة وجـود و درجـة لطافتـشان، زمـان و مكـان و                     مانعي نمي 
 در نتيجه، هماننـد نظريـة       1.حركات و تغييرات مخصوص به خودشان را داشته باشند        

ن توان وجود عالم مثال را از امـور يقينـيِ فلـسفي و مـورد اتفـاق متفكـرا                    هيولا، نمي 
بزرگ مسلمان دانست و بنا بر اين تطبيق عالم برزخ ـ كه از مسلمات تعـاليم اسـلامي    
است ـ با عالم مثال ـ كه سخت مورد ترديـد اسـت ـ كـاملاً ناموجـه و فاقـد مبـانيِ          

  .صحيح عقلي و ديني است
 آن چه در قرآن و احاديث اسـلامي دربـارة عـالم بـرزخ وارد                ـ از مجموع  4     
شود كه اين عـالم، عـالمي جـسماني و غيـر خـاكي                روشني معلوم مي   به   2شده است 

هـاي   زيرا بر اساس آموزه. است ولي از جهاتي چند با عالم مثال فلسفي متفاوت است     
ديني، عالم برزخ، نه تنها جسماني بلكـه مـادي اسـت امـا  ـ بـه اصـطلاح كلامـي و         

مـادة متكـاثف   . )كـاثف مت(فلسفي ـ از سنخ مادة لطيف است نه مـادة خـاكيِ كثيـف     
 است جرماني و فشرده كه قابل لمس و مشاهده اسـت؛ چـوب، سـنگ، آهـن                   اّي  ماده
اي است كه فاقـد سـختي و فـشردگي      لطيف ماده اما مادة. اند از مصاديق اين ماده   ... .و

است و از اين رو ، اصطلاحاً، مشت پركنُ نيست؛ حـواس پنجگانـة مـا، و بـه ويـژه                     
تر از مادة متكـاثف       اي ضعيف   كند يا به درجه     نوايي ما را تحريك نمي    حس بينايي و ش   

كند و در نتيجه، بسياري از مـصاديق آن، در شـرايط معمـول ادراكـي، بـه             تحريك مي 
عالمـان پيـشين، بـه علـت        . آيـد و قابـل ديـدن و شـنيدن نيـست             حواس ما در نمـي    

شـناختند    ادة لطيف مي  محدوديت علوم و تجربيات زمان خود، مصاديق اندكي براي م         
                                                   

1         براي مشخـصات   .  آمده است  " رسالة نوريه در عالم مثال     "جايِ         ديدگاه منكران عالم مثال در جاي
  .اين اثر، به فهرست منابع رجوع شود

  ، ابواب الموت6 بحار الانوار، ج : ، رجوع كنيد بهوط به عالم برزخ   براي اطلاع از روايات مرب 2
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هـا مـصاديق      ولي امروزه با پيشرفت علوم و كشف انواع ماده و گـسترة عظـيم انـرژي               
توان براي مادة لطيف بر شمرد كه پيشينيان كمترين آگاهي دربارة آنهـا     شماري را مي    بي

شود كه لطافت و تكـاثف، امـري نـسبي     با توجه به تعريف يادشده، معلوم مي  . نداشتند
اي متكـاثف     اي نسبت به مادة ديگر، لطيف و نسبت بـه مـاده             ممكن است ماده  است و   

انـد    محسوب شود مانند اين كه هوا و نور مرئي نسبت به چوب و آهن موادي لطيـف                
 طور كليّ امـواج مـادون قرمـز يـا مـاوراي               يا راديو اكتيو و به     xاما در مقايسه با اشعة      

   1.شوند تر شمرده مي بنفش، متكاثف
يـابيم كـه بـدن            حال با مراجعه به احاديث اسلامي دربارة عالم بـرزخ درمـي            

انـد كـه از شـدت         هاي عالم برزخ همگي اجـسامي مـادي         ها و نعمت    برزخي و عذاب  
لطافت، در شرايط عادي قابل ادراك حسي نيستند اما در شرايطي خـاص كـه حـواس                 

يكي از مصاديق ايـن     . آيند  مييابند به ادراك حسي در      انسان قوت و شدت بيشتري مي     
نـك  (بـه وسـيلة افـراد محتـضر         ) علـيهم الـسلام   (امر، مشاهدة ابدان برزخيِ چهارده معـصوم      

و يا حتي مـشاهدة ابـدان و احـوال دوزخيـانِ            ) به بعد  36 احاديث   7 باب 6مجلسي ،ج 
  ) 86ح248همانجا ص.(عالم برزخ به وسيلة افرادي در همين دنياست

دهنـد عـالم       به وضـوح نـشان مـي       )عليهم السلام (ديث معصومان      افزون بر اين، احا   
در ايـن احاديـث از      . برزخ مكان دارد و مكـان آن هـم بـر روي همـين زمـين اسـت                 

هاي وادي السلام نجف و طوس و برخي اماكن مقدس ديگر به عنوان بهشت                سرزمين
. ه اسـت   به عنوان جهنم برزخ نام برده شد       )در سرزمين يمن  (برزخ و از وادي برهوت      

همچنين روايات متعددي درمنابع معتبر شيعه و سنيّ كه دربارة سخن گفـتنِ حـضرت               
با اجساد مشركانِ جنگ بدر در چاه است نشانة ديگري بـر مكـان زمينـيِ                ) ص(رسول

جالب توجه است كه در برخي احاديـث از ايـن نكتـه سـخن رفتـه                 . عالم برزخ است  
هـاي خـود ادراك        در بيابـان يـا لانـه        بعضي حيوانات عـذاب دوزخيـان را       "است كه   

 ".شـوند چـرا كـه آن منطقـه، از منـاطق جهـنم برزخـي اسـت                   كنند و متوحش مي     مي
                                                   

 مجـردات از  "     براي اطلاع بيشتر از معنا و مصاديق مادة لطيف و متكاثف، رجوع كنيد بـه مقالـه                 1
  مشخصات مقاله در فهرست منابع آمده است . " كلام و وحينظر فلسفه و
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اين دست احاديث علاوه بر آن كه زمينـي         ) 265و6/224،237ومجلسي،3/233كليني،(
آيند بر اين كـه اجـسام و          شمار مي   كنند، تأييد ديگري به     بودنِ مكان برزخ را اثبات مي     

شوند و طيـف      شناختند نمي   لطيف، منحصر به مصاديق محدودي كه پيشينيان مي       مواد  
وسيعي از ماده و انـرژي وجـود دارد كـه در محـدودة ادراك حـسي معمـول انـسان                     

دانـيم    گنجد اما برخي حيوانات قادر به ادراك آنند و امروزه از نظر علمي نيك مي                نمي
تر از انسان است و آنها قـادر بـه              سيعكه گسترة ادراك حسيِ بعضي حيوانات بسيار و       

گانـة انـسان در       ديدن يا شنيدن و حس كردن چيزهايي هستند كه حواس ظاهريِ پنج           
در واقـع، ايـن گونـه احاديـث را بايـد از             . شرايط عادي از احساس آنها عاجز اسـت       

  .شمار آورد معجزات علمي معصومان به
نمنديِ عالم بـرزخ، بـه زمانمنـديِ             اما در متون قرآني وحديثي، افزون بر مكا       

    :آن هم تصريح شده است
−                  نَ أشَـَدـوْرعلُـوا آلَ فخَةُ أداعالس تقَوُم موي ا ويشع ا ووُها غدَليرضَوُنَ ععي النَّار

شـوند و روزي كـه قيامـت      ـ آنان هر صبح و شام بر آتش عرضه مي العْذاب
هـا     فرعونيان را در شديدترين عـذاب      )شود كه   ه مي دستور داد (گردد    برپا مي 

  )46المومن،. (داخل كنيد
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      بخش اول اين آيه مربوط به عالم برزخ است زيرا از عذاب فرعونيان، پـيش               
در اين آيه از صبح و شام در عالم برزخ سـخن رفتـه              . گويد  از برپايي قيامت سخن مي    

نيز در روايتـي  ) ع(امام صادق. برزخ داردروشني نشان از وجود زمان در        است و اين به   
كند زيـرا      در همين آيه استناد مي     " عذاب در صبح و شام     "براي اثبات برزخ به عبارت      

اين امـر   «:فرمايد  مي  حضرت :عذاب اخروي تنها در اين دو وقت نيست و دائمي است          
 بـه   يعنـي منحـصر   (در دنيا و پيش از قيامت است زيرا آتش قيامت صبح و شام ندارد               

 چرا كه اگر عذاب آتش آنها فقط در صبح          )وقفه است   اين دو وقت نيست و دائم و بي       
اند؟ خير، ايـن آيـه دربـارة بـرزخ و             و شام باشد پس آنان بين اين دو وقت در آسايش          

  )   6/284مجلسي،(1».پيش از قيامت است
     همچنين مروري گذرا بر آيات و روايات عـالم بـرزخ بـه روشـني نـشان از                  

اما افزون بر حركت و تغيير در اجـسام         . حركات و تغييرات گوناگون در اين عالم دارد       
و ابدان برزخي، نفوس برزخيان هم تغيير و تحول دارد زيرا اولاً اگر چنين نباشد تمـام            

هاي ديني در مورد دعاها، اعمال صـالح و طلـب مغفـرت و علُـو                  دستورات و سفارش  
ثانيـاً واضـح اسـت كـه لـذاّت و آلام          . وده خواهد بـود   درجات براي مردگان لغو و بيه     

افزايد كه پيـشتر      كند و كيفيتي نفساني برآن مي       برزخي تغييري در روح انسان ايجاد مي      
وجود نداشته و حالِ روحيِ برزخيان، قبل و بعد از نعمت يا عذاب و عروض لـذت و   

 هـيچ گونـه رشـد و كمـال     ثالثاً بنا بر نظرية فيلسوفان در عالم برزخ      . الم يكسان نيست  
روحي و معنوي، نبايد براي برزخيان، و يا دست كم براي پيامبران و امامان معـصوم و                 
اولياي بزرگ الهي وجود داشته باشد چرا كه روح اينان پس از مرگ به فعليت محـض                 
رسيده و اساساً بنا بر حكمت متعاليه تـا روحـشان در دنيـا بـه مقـام تجـرد و فعليـت                       

رونـد، در حـالي كـه بـه           شود و از دنيـا نمـي        باشد از بدنشان جدا نمي    محض نرسيده   
تصريح روايات، از يك سو روح برخي مؤمنان گناهكار بـا تحمـل عـذاب برزخـي از                  

                                                   
 يوم القيامة لاًن في نار القيامة لا يكون غـدو و عـشي، ثـم قـال                  ذلك في الدنيا قبل   ):ع(قال ابوعبداالله -1
إن كانوا يعذبون في النار غدوا و عشيا ففيما بين ذاك هم من السعداء ؟لا و لكن هـذا فـي البـرزخ                ):ع(

  قبل يوم القيامة
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يابـد و ازسـوي ديگـر         سياهيِ گناه و آلودگي پاك شده و كمال و طهارت معنوي مـي            
تـرين مخلوقـات عـالم         نيـز، بـا آن كـه كامـل         )علـيهم الـسلام   (حتي ارواح چهارده معـصوم    

 255-1/253كليني،(شود  اند، دائماً در عالم برزخ به علم و كمالاتشان افزوده مي            هستي
همچنين در دعاها و احاديث شيعي و اهل سـنت وارد شـده             . )3باب  26و مجلسي،ج 

 يـا   " ارفع درجته  "ـ با مضاميني شبيه     ) ص(است كه از خداي متعال براي رسول اكرم       
 ، علو درجات و مراتب را در برزخ و آخرت           "يلة و الدرجة الرفيعة     اعط محمدا الوس   "

طلب كنيم و از سوي ديگر، تأكيد فراوان قرآن و سنتّ بر فرستادن صلوات بـر وي و                  
دهـد و    آنان را دائماً در معرض نسيم درود و رحمت الهي قرارمي         )عليهم الـسلام  (اهل بيتش 

از نظر فلـسفي، تجـرد و كمـال مـساوق           . دبخش  هر دم، نور و فيضي جديد به آنها مي        
 تجرد و مراتب وجـود قـرار         ترين مخلوقات بايد در بالاترين درجة       يكديگرند و كامل  

 كـه والاتـرين مخلوقاتنـد بايـد         )علـيهم الـسلام   (بنا بـر ايـن چهـارده معـصوم        . داشته باشند 
ي افزايش  مجردترين آنها هم باشند و اگر موجود مجرد هيچ گونه امكان و قابليتي برا             

كمال نداشته و فعليت محض باشد اين امر بايد بيش از هر كس دربارة اين معصومان                
بر پاية آن چه گذشت، چنين نيست و در جايي كه امكان و              صادق باشد در حالي كه،    

وقوع افزايش رشد و كمال پس از مرگ براي اولياي معصوم تحقـق داشـته باشـد بـه                  
  .               اح ديگران هم صادق استاين امر در مورد اروٰ طريق اولي

هايي كه در آيات و روايات اسـلامي دربـارة عـالم بـرزخ                بنا بر اين تمام ويژگي    
روشني حكايت از وجود زمان و مكـان و انـواع تغييـرات در ايـن                  وارد شده است به   

ه، البته بايد توجه كرد كه چـون عـالم مـاد   . عالم دارد و اين نشانة مادي بودنِ آن است       
هـا را     اي دارد و تمام انواع شناخته و ناشناخته مواد وانرژي           معناي بسيار عام و گسترده    

شود،ممكن است هـر يـك از ايـن انـواع مـاده و انـرژي، زمـان و مكـان و                        شامل مي 
حركات و تغييرات مختص به خود داشته باشـند كـه بـا نـوع ديگـر متفـاوت باشـد؛                     

كنيم، زمان، مكـان ، حركـت و       كه مشاهده مي  همچنان كه در عالم خواب و روياهايي        
تغيير وجود دارد ولي نحوة وجود عوامل مزبور در خواب و بيداري متفاوت اسـت و                
مثلاً ممكن است تنها چند دقيقه به خواب رويم، اما در همان دقايق اندك، رويـايي را                 
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ن ومكـان  عدم تطـابق زمـا    .  بينجامد  ها به طول    مشاهده كنيم كه در عالم خواب، ساعت      
هـاي عمـومي آن در خـواب وبيـداري و      در عـوالم يـا شـرايط مختلـف ـ كـه نمونـه       

تـر آن     كه شكل خـاص   ( " طي المكان  " و   " طي الزمّان  "تر آن، مانند      هاي خاص   نمونه
هـا و   ، و در فرهنگ ديني و عرفاني اسلامي و حتي در بسياري ديـن     )طي الارض است  

هـاي   د ـ از جملة اموري است كه نه تنها فرهنگ  شو هاي ديگر فراوان مشاهده مي آيين
ويژه رياضي و فيزيـك نـوين         كنند بلكه علوم جديد و به       ديني و عرفاني آن را تأييد مي      

گذارند و از آن به نسبيت زمان و مكـان تعبيـر              هم كاملاً بر امكان و وقوع آن صحه مي        
ني، قـدر و اعتبـار علمـي    كنند؛ دير زماني است كه ديگر، زمان و مكانِ مطلـقِ نيـوت          مي

 سـپرده  " زمـان ـ فـضا   "خود را از دست داده است و جاي خويش را به مفهوم نسبيِ 
 عالم برزخ هم، ماده و زمان ومكان خاص خـود را            "توجه به اين نكتة دقيق كه       . است

دارد كه هرچند با ماده و زمان ومكـان دنيـاي خـاكي متفـاوت اسـت و بـر آن تطبيـق         
انـد و يكـي در بـاطن ديگـري            وار در هم تنيـده       در اين دو عالم، شبكه     كند اما آنها    نمي

كند و اسـتبعاد      تر مي   اي روايات دشوار عالم برزخ آسان        ، فهم ما را از پاره      "وجود دارد 
سازد، از جمله اين كه چگونه ممكن است همـين            ذهني ما را نسبت به آنها برطرف مي       

 و يـا  1آورِ عالم برزخ باشد    يا دوزخِ هراس  قبر زمينيِ خاكي و كوچك، بهشت پهناور و         
ابدان و اجسام ماديِ متعدد برزخي در مكاني واحد با اجـسام خـاكي، يكجـا و بـدون                   
هيچ تزاحمي با يكديگر جمع شوند و يا برخي افراد آنهـا را در همـين امـاكن خـاكي                    

  .رؤيت نمايند
ديشند عـالم خـواب و      ان       افزون بر اينها، اگر آن طور كه بسياري فيلسوفان مي         

كنيم كـه در   رويا از سنخ عالم مثال باشد، به نحو وجداني و به وضوح تمام مشاهده مي     
ها ـ متناسب با نحوة    روياهايمان ، زمان، مكان و انواع حركات و تغييرات و  دگرگوني

خاص عالم خواب ـ وجود دارد و بدني داريم كه در زمان ومكان خاصي واقـع اسـت    

                                                   
وضةٌَ مـنْ  الْقبَرُ ر "  كه)عليهم السلام( اشاره به اين حديث معروف از رسول اكرم و امامان معصوم           -1

هـاي بهـشت و يـا گـودالي اسـت از        ـ قبر، باغي است از بـاغ  " ريِاضِ الجْنَّةِ أوَ حفْرَةٌ منْ حفَرِ النِّيرَانِ
 ) 275و6/214مجلسي،. (هاي دوزخ گودال
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تغير است وچون ـ همان طور كه پيش از اين گفته شد ـ اين عوامـل از    و متحرك و م
 انفكاك ناپذيرند، پس عالم خواب و صور رويايي، عـالمي           )هيولاي اولي (وجود ماده   

مادي است و در نتيجه عالم مثال هم كه همسنخ آن است بايد عـالمي مـادي و داراي                 
      .               زمان ومكان و حركت و تغيير باشد

   در متون وحياني عالم آخرت
 صدراييان، عالم آخرت و موجودات آن را عالمي مثـالي و ايـن رو   گفته شد كه   

براي سنجش اين آمـوزه بـا تعـاليم         . دانند  فاقد ماده، زمان، مكان و تغيير و حركت مي        
تـر بـه حـوادث و         وحياني، و تعيين جايگاه اين امور در قيامت و آخرت نگاهي دقيق           

  .قيامت و حيات اخروي لازم استمراحل 
اي از زنـدگيِ      در لحظـه        از منظر قرآن كريم واقعة قيامت با رخدادي خـاص         

يابـد   شود و بر اثر آن حيات دنيويِ نوع بشر در زمين خاتمه مـي  دنيايي انسان آغاز مي 
كنـد تـا در نهايـت، هـر يـك از آدميـان  بـه سـراي                     و سپس مراحلي چند را طي مي      

اما در آيات قرآن، قيامت و آخرت، بـه         . نتقل شوند و در آن استقرار يابند      جاويدشان م 
              :شود چند حادثه و مرحله اصلي تقسيم مي

اين حادثه سرآغاز واقعة قيامـت اسـت كـه ماهيـت آن              :ـ نفخ صور اول   1     
ي از  آيات  قـرآن، يك ـ    . شود  هرچه باشد سبب بروز آثارِ فيزيكيِ زميني و فرازميني مي         

كه موجب حركـت و رانـشِ        اي بسيار عظيم معرفي كرده است       اين آثار زميني را زلزله    
ــوه  ــين و ك ــسيار شــديد ســطح زم ــي ب ــرس هــاي روي آن م ــان ت آور و  شــود و چن

 از  )انسان و حيـوان   (شود هر موجود باردار يا شيرده         آفرين است كه سبب مي      وحشت
د را رهـا كـرده، بگريـزد و ديگـر     هول و هراس، سقط جنين كند و يا شـيرخوارِ خـو      

طبيعتاً ايـن   ) 2الحج،.(هدف و سرگردان به هر سو فرار كنند         مردمان، همانند مستان، بي   
زلزلة عظيم موجب جابجايي و شكافتن طبقات و سطح روئي زمين و سبب راه يافتنِ               

شـود و بخـش زيـادي از آن بـه             و بيرون ريختن مواد مذاب درون زمين به بيرون مي         
كـاملاً  . كنـد   آورد و يكپارچه تبديل به آتش مـي         جوش مي   ها را به    ريزد و آن    ها مي   ادري
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 برافروختـــه شـــدن و آتـــش گـــرفتن "ممكـــن اســـت كـــه تعبيـــر قـــرآن بـــه  
امـا پـس از ايـن حادثـه،         .  اشاره به چنين رخدادي باشد     )3،الانفطار،6التكوير،("درياها
اي  ايد كـه همانـا حـدوث پديـده    نم ترين اثر نفخ صور اول بر روي زمين رخ مي   بزرگ

دهـد كـرة       تعبير كرده اسـت كـه نـشان مـي          )كوبنده( " قارعه "است كه قرآن از آن به       
قـدر عظـيم      گيرد كه انـرژي و نيرويـي آن         زمين، محلِّ اصابت و كوبشِي شديد قرار مي       

  دارد كه پوستة خاكيِ زمين و هر چه را كه بر روي آن است
كنَـد و چنـان متلاشـي         مـي  طـور كامـل از جـا         به )....ها و   ها، درياها، جنگل    كوه( 

هـا   كند و مردم را همانند پروانه  ها را به گرد و غبار و سنگريزه تبديل مي           كند كه كوه    مي
برخي از آيات قـرآن، تنهـا       ) 6-2القارعه،.(نمايد  هايي سرگردان به هوا پرتاب مي       يا ملخ 

ــه   ــه تحــولات اولي ــديد  (ب ــت ش ــش و حرك ــيم و ران ــة عظ ــوهزلزل ــين و ك ــا زم  )ه
و برخي ديگر تنها بـه بخـش نهـايي ايـن تحـولات              ) 47والكهف،4،التكوير،10الطور،(
به زمـين و از     ] قارعه  [ ها، كه تنها با اصابت شيئي عظيم          متلاشي شدن كامل تمام كوه    (

-1القارعـه، ()پـذير اسـت     جا كنده شدن و نابودي پوستة خـاكي سـطح زمـين امكـان             
اي ديگر از آيـات، هـردو مرحلـه ذكـر             ره  دارند؛ اما در پاره     اشا) 9،المعارج،105،طه،6

  ) 14،المزمل،7-2،الواقعه،15-13الحاقه،.(شده است
     يكي ديگر از حوادث اين مرحله، اما، برخاستن صدايي دهشتناك اسـت كـه              

و )  49يـس، .( ناميـده اسـت    )صداي بـسيار بلنـد و وحـشتناك       ( " صيحه "قرآن آن را    
 باشـد چـرا كـه    )با جو زمين يا سـطح زمـين  ( " قارعه"ل برخورد   امكان دارد كه معلو   

كوبشِِ و برخورد همراه با صداي شديد است و از اين روسـت               به معناي  " قرع "واژة  
شـود؛ شـايد يكـي از جهـات            گفته مي  "مقرعَة "كه در زبان عرب، به پتك و چكشّ،         

اي مهيب باشد كه قرآن     ، ايجاد شدنِ همين صد    )دميدن در شيپور  ( " نفخ صور  "تسمية  
 بديهي اسـت كـه مجمـوع حـوادث     1.آن را سبب بيهوشي همة جانداران خوانده است     

در . شـود  ويژه زندگيِ دنيويِ نوعِ بشر مي يادشده منجر به نابودي تمام انواع حيات و به        
                                                   

شـود و در اثـرِ    ـ در صور دميده ميو نُفخَ في الصورِ فصَعقَ منْ في السماوات و منْ في الأَْرضِ    -  1
 )68الزمر، .(شود ها و هر كه در زمين است بيهوش مي آن، هركه در آسمان
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واقع، نفخ صور اول سبب برچيده شدنِ مطلقِ  زنـدگي دنيـايي بـر روي زمـين و بـه                     
  .تمة اين زندگي  استمنزلة اعلام خا

 چنـين نيـست كـه قيامـت     "     پيش از اين گفتـه شـد كـه از نظـر فيلـسوفان        
؛ امـا   "اي فيزيكي باشد كه در زندگي دنيا و در زمان و مكاني خاص رخ دهـد           حادثه

اي مـادي     ، آيات قرآن، برخلاف اين نظـر، قيامـت را واقعـه             با توجه به آنچه گفته شد     
افـزون  . دهـد  زماني خاص در زنـدگي روزمـره دنيـايي رخ مـي    داند كه ناگهان در       مي

  :كنند برآيات پيش، آياتي ديگر هم به اين موضوع تصريح مي
ما ينظْرُوُنَ إلاَِّ صيحةً واحدةً تأَخْذُهُم و هم يخصمونَ فلاَ يستطَيعونَ توَصيةً و لا               −

كشند فقط يك صـداي    مي)از واقعة قيامت  ( ـ انتظاري كه    أهَلهمِ يرجْعِونَ   إلِى
 بـه جـدال و   )در زندگي دنيا(گيرد كه  عظيم است كه آنها را در حالي فرا مي    

دهـد و غافلگيرشـان       اين حادثه چنان ناگهـاني رخ مـي       (دشمني مشغولند و    
توانند به هم وصـيت و سفارشـي كننـد و نـه قادرنـد نـزد         نه مي)كند كه  مي

 )50 ـ 49يس، (. خانوادة خود برگردند

دهند كه حادثة قيامت هنگامي روي        مي وضوح نشان        بنا بر اين آيات قرآن به     
دهد كه مردمان به زندگي دنيايي خود مشغولند و زنان باردارنـد يـا در حـال شـير               مي

انـد و ناگهـان       هاي روزمـره    دادن به نوزادشانند و گروهي نيز سرگرم اختلافات و نزاع         
  .   دهد آور به تمام انواع حيات بر روي زمين پايان مي  و مرگضربه و صدايي عظيم

زلزلـه، صـداي شـديد، تلاشـيِ        (     بدين ترتيب، مجموعة آثاري كه ذكر شـد         
 نشان از رخدادهايي كاملاً مادي، فيزيكي و زماني ـ مكاني دارد و از نظـر   )....ها و كوه

   " قارعه"ن توان احتمال داد كه شايد آن چه قرآ خوبي مي علمي به
  ماننـد خـرده سـيارك يـا شـهاب         ( ناميده است جسم آسماني عظيمـي        )كوبنده(

آور بـه زمـين        باشد كه با سـرعتي سرسـام       )دار  اي دنباله   سنگي بسيار بزرگ و يا ستاره     
  .  كند و با چنين برخوردي آثار يادشده ايجاد شود اصابت 

آن نيست و آثار فرازمينـي هـم        آثار نفخ صور اول، اما، منحصر به آثار زمينيِ     
، خارج شدن ماه از مدار زمين و جذب آن به سـوي             )2التكوير،(تكوير خورشيد . دارد
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بخشي از اين آثـار در محـدودة منظومـة          ) 9القيامه،(و خسوف ماه  ) 10القيامه،(خورشيد
 " يـا    " سـماء  "افزون بر اين، قرآن تحولاتي را هم در ايـن مرحلـه بـه               . شمسي است 

، ) 2،الانـشقاق، 17،الحاقـه، 38الـرحمن، (دهد مانند شكافته شـدن      نسبت مي  1"سماوات
 معنا و   .)8المعارج،(و گداختگي همانند فلز گداخته    ) 10الطور،(حركت سريع و دوراني   

مصداق اين گونه آيات هر چه باشد، نشان از حركات و تغييراتي خاص و گـسترده در    
  .آن محدوده دارد

بعد از نفخ صور اول وپيش از نفخ صـور   ):نفختينبين ال( ـ بين دو نفخه  2     
خـواهيم   .دهـد   دوم نيز حوادث و تحولاتي ديگر در زمين و خـارج از زمـين رخ مـي                

حـضور   ترين اهداف اين تحولات زميني، آماده شدن زمين بـراي         گفت كه يكي از مهم    
ن و   تبـديل شـدن زمـي      "قرآن از اين تحولات به      . ها در صحنة قيامت است      همة انسان 

 خود قـرآن در آيـات ديگـر،    1. تعبير كرده است   "آسمان فعلي به زمين و آسماني ديگر      
دهد و به ايـن ترتيـب راه را بـر تـأويلات             چگونگيِ اين تحولات زميني را توضيح مي      
گفتـه شـد كـه در نفـخ صـور اول،          . بنـدد   نادرستي كه در تفسير اين آيه شده است مي        

اين حجم عظيم خـاك كـه بـه         . شود   متلاشي مي  سطح خاكي زمين از جا كنده و كاملاً       
هوا برخاسته است به طـور طبيعـي تحـت تـأثير نيـروي جاذبـه بـه آرامـي بـه زمـين                       

اي كـه كـلّ       پوشـاند، بـه گونـه       گردد و به طور يكنواخت تمام سطح زمين را مـي            برمي

                                                   
است و از نظر لغوي به معناي چيزي اسـت كـه            ) به معناي بلندي  ( "سمو" از ريشه    " سماء " واژة   - 1

ا به بالاي سر ما است كه ممكن است مصاديق زيادي داشته باشد و از اين رو در زبان عرب اين واژه ر             
هـم كـه همگـي      .... سقف اتاق، شاخه بالاي درخت، ابر، جو زمين، يكي از اجرام يا كرات آسماني و                

در زبان فارسي معادل دقيقي براي اين واژه وجود ندارد و بنـا             . كنند  بالاي سر ما قرار دارند، اطلاق مي      
به معنـاي كـلّ فـضا يـا     ( "ها     آسمان "و جمع آن را به      ( " آسمان "بر اين همه جا نبايد اين واژه را به          

اي غير دقيق و حتي در بسياري موارد، نادرست و گمراه كننده است               چنين ترجمه .   ترجمه كرد   )كيهان
تـوان   در نتيجه، اين واژه بسيار عام و كلي است و به تنهـايي نمـي      . و منشاء تفاسير ناصوابي شده است     

  .      به قرائن ديگر مراجعه كردمعنا و مصداق آن را دريافت و براي اين منظور بايد
1 -موي   ماواتالس ضِ ورَ الأَْرَغي ضلُ الأَْردُهايي  ها به زمين و آسمان ـ روزي كه اين زمين و آسمان تب

  )49ابراهيم،. (شود ديگر تبديل مي
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مساحت زمين به سطحي صـاف و يكدسـت و بـدون هـيچ پـستي و بلنـدي تبـديل                     
 ديگر نبايد روي زمين، كوه و دره و جنگل و دريا كـه بـراي زنـدگي                  شود چرا كه    مي

آيات قرآن به تبـديل زمـين بـه چنـين سـطح             . اند وجود داشته باشد     دنيوي خلق شده  
  :همواري تصريح كرده است

  و يسئلَوُنكَ عنِ الجْبِالِ فقَلُْ ينسْفهُا ربي نسَفاً فيَذرَها قاعاً صفـْصفاً لا تَـرى               -
پس بگـو   . پرسند  ها مي   از تو دربارة كوه   ) اي پيامبر (ـ   فيها عوجاً و لا أمَتاً    

كند و سپس زمين      دهد و متلاشي مي     شدت تكان مي    پروردگارم آنها را به   
طـه،  (.سـازد   را به صورتي صاف و يكدست و بدون آب و گياه رهـا مـي              

 )107 ـ 105

- َترَىَ الأْر رُ الجْبِالَ ويُنس موي ةً  وِبارز هـا را بـه حركـت      روزي كه كوهـض
 )47الكهف،. (بيني  مي)و صاف و بي مانع(آوريم و زمين را آشكار  درمي

     همچنين در برخي روايات به هموار شدن سطح زمين و عـاري شـدن آن از              
  )مجلسي،.(هر گونه كوه و گياه تصريح شده است

 به صراحت تمـام نـشان       ) سنت كتاب و (     از سوي ديگر متون وحياني اسلام       
انـد و از ايـن رو لازم اسـت كـه ـ       دهند كه ابدان اخروي، ابداني مـادي و خـاكي   مي

همانند آفرينش دنيايي انسان ـ براي حـضور وي در صـحنة قيامـت و ادامـة حيـات       
تـرين    يكـي از مهـم    . اخروي در بهشت و دوزخ نيز، بدني مادي و خاكي آفريده شود           

نحـوة  . و نفخه، بازآفرينيِ بدن مادي براي هر يك از آدميان استحوادث مرحلة بين د   
 در دنيا و آخرت يكـي       )هاي نسل وي    حضرت آدم و تمام انسان    (آفرينش پيكر انسان    

ترين مباحث اعتقادي در قرآن وحديث است كه بـسياري          آور  ترين و شگفت    از جذاّب 
شـرح  . فـاوت اسـت   هاي آن با تصورات غالب و معمول در اين موضـوع مت             از بخش 

كيفيت خلقت دنيايي و اخروي انسان را برپاية آيات الهي و روايـات پيـشوايان دينـي           
 و از ايـن رو نـه        1اي مستقل آمده اسـت      تفصيل در مقاله    در متون شيعه و اهل سنتّ به      

                                                   
  .در فهرست منابع آمده استمشخصات مقاله  . "  بدن انسان و نقش آنها در دنيا، برزخ و قيامت اقسام"مقالة  - 1
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دهـد و   نيازي به تكرار آن در اينجاست و نه حجم محدود اين نوشته اجـازة آن را مـي                 
  .كنم كر خلاصة بخش مربوط به بازسازي ابدان اخروي بسنده ميناگزير تنها به ذ

شـود و          گفته شد كه با نفخ صور اول هر گونه حياتي از صحنة زمين محو مي              
. شود  سپس سطح زمين به زميني هموار و خاكي كاملاً مرده و بي آب و گياه تبديل مي                

از . ت مجـدد را نـدارد  اين خاك مرده به خوديِ خود، شرايط و استعداد پـذيرش حيـا           
شود كه همان طور كه خداوند در دنيا با فرستادن            اين رو قرآن در آياتي چند متذكر مي       

رويانـد، در آخـرت نيـز همـين      كند و از آنها گياه مي   هاي مرده را زنده مي      باران،  زمين  
 9 فـاطر،  ،57 الاعـراف،  ،5 الحـج، ( .كنـد   گونه مردگان را زنده و از زمـين خـارج مـي           

 در تفـسير ايـن آيـات و نحـوة           )علـيهم الـسلام   ( احاديث معـصومان   )19والروم،11خرف ، الز
دهند كه خداوند در فاصلة بين دو نفخـه، بـاراني از         بازآفرينيِ ابدان اخروي توضيح مي    

 بر خاك مـردة     )يا چهل سال  ( به مدت چهل روز      " باران حيات    "موادي خاص به نام     
 در واقـع    1.شـود    مردگان از خاك زمين ساخته مـي       باراند و به اين وسيله بدن       زمين مي 

شـود كـه      اي در خاك زمين مي      اين باران سببِ بروز تحولات فيزيكي و شيميايي ويژه        
  سازد   براي بازآفريني و احياي مجدد مردگان از خاك، مستعد مي آن را

     با توجه به اين آيات و روايـات صـريح، و نيـز آيـات ديگـري كـه خلقـت                     
هيچ ) 20-19،العنكبوت،29الاعراف،(دانند  ان را همانند خلقت دنيايي او مي      اخروي انس 

هاي وحياني اسلام، ابدان اخـروي را ابـداني مـادي و              ترديدي نمي توان كرد كه آموزه     
 ابـدان اخـروي، ابـداني    "كنند و در نتيجه اين آمـوزة صـدراييان كـه     خاكي معرفي مي  

                                                   
 و 13، ح 239، ص 6 و ج 35، ص 58 و بحـار الانـوار، ج   7، ح 251، ص3 كافي، ج :   از جمله     - 1

همان طور كه اشاره شد ايـن مـضمون در متـون            .  سورة زمر  68 و تفسير برهان، ذيل آية       33، ص   7ج  
اديث ـ كه شايد به حد تواتر هم  معتبر و متعدد اهل سنت نيز آمده است و بنا بر اين در صحت اين اح

نكتة مهمي كه در اين مجموعة روايات، مطرح شده است ايـن اسـت كـه    . توان ترديد كرد برسد ـ نمي 
اي يـا طينـت يـا         گيرد كـه بـدن ذره       ها از خاك بر محور عاملي صورت مي         آفرينش بدن اخروي انسان   

 اين عوامـل در خلقـت دنيـوي و اخـروي انـسان و               معنا و نقش  .  نام دارد  )عجزُ الذَّنَب (عجب الذَّنَب   
 "  اقسام بدن انسان و نقش آنها در دنيا، بـرزخ و قيامـت         "مقالة  روايات مربوط  به آن را به تفصيل در          

 .      ام توضيح داده
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هـاي    نه تنهـا بـا آمـوزه   "كند   آن را ايجاد مي    اند كه نفس خود انسان      مثالي و غير مادي   
خورد،    چشم نمي   ديني سازگاري ندارد و كمترين اثر و نشاني از آن در تعاليم ديني به             

  .بلكه كاملاً با آن در تعارض است
     اشاره كرديم كه افزون بر مجموع تحولات زميني در اين مرحلـه، تحـولاتي              

با توجه به ابهامي كـه در مـصداق آن وجـود            گيرد كه      صورت مي  " سماوات "نيز در   
امـا بـا توجـه بـه برخـي       . توان تفسير روشن و دقيقي دربارة آن عرضه كـرد           دارد نمي 

قرائن در آيات و روايات، ظاهراً يكي از اهداف ايجاد تحول در سماوات، آماده كردن               
رتي آنها براي حيات جاويد اخروي ـ در بهشت يا دوزخ ـ است؛ در ادامة بحـث اشـا    

 هـر  " سماوات "به هر حال، مصداق و محدودة       . بيشتر به اين موضوع خواهيم داشت     
چه باشد، واضح است كه تغييرات و تحولات خارج از زمين، منحصر به مرحلة نفـخ                
صور اول نيست و در مرحلة بين النفختين هم وجود دارد و در اين مرحله نيـز ثبـات                   

  .محض حاكم نيست
     3 ها در مرحلـة  پيكرة انسان با آماده شدن زمين و تكميل :م ـ نفخ صور دو 

اين امر بـه وسـيلة   . رسد پيش، زمان احياي آنان و حضورشان در صحنة محشر فرا مي       
 در نفـخ    1.پذيرد كه قرآن از آن هم به نفخ صور تعبير كرده است             اي صورت مي    حادثه

اثرِ آن، دو حادثة ديگـر       و اصابت آن به زمين وجود ندارد اما در           " قارعه "صور دوم،   
و )7،النازعـات ،  2الزلـزال ،  (يابد كه يكـي زلزلـه و لرزشـي در سـطح زمـين               تحقق مي 

ــد    ــسيار شــديد و بلن ــرهَ ـ صــاخهّ     (ديگــري برخاســتن صــدايي ب جصــيحه ـ ز( 
مراتـب،   يكي از اهـداف ايجـاد ايـن زلزلـه ـ كـه بـه       ) 33،عبس،42،ق،53يس،.(است

                                                   
اي ديگر از اين   ـ در آيه18 و نباء، 102 و طه، 20 و ق، 68 و زمر، 51 و يس، 101 و مؤمنون، 99،  كهف– 1
  . تعبير شده است كه به همان معناي دميدن در شيپور است" نقَر در ناقور"يداد به رو
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صور اول است ـ آن است كه سـطح خـاكيِ زمـين     تر از زلزلة نفخ  تر و ضعيف خفيف
شدت تكان داده شود و سپس شـكافته شـود ودر اثـرِ ايـن      با لرزشي، همانند غربال، به    

ها از درون خاك ـ و به تعبير قرآن، از قبرهـا ـ بيـرون      لرزش، اجساد كامل شدة انسان
گيـرد و        علقّ مي  پس از خروج پيكر افراد از خاك، بار ديگر روح حيات به آن ت              1.بريزد

در واقـع   .خيزند تا در صحنة دادگاه الهي حاضـر شـوند           پا مي   شوند و به    آدميان زنده مي  
نفخ صور دوم، سببِ احياي مردگان و حضور آنان در صحنة محشر و برپـاييِ صـحنة                 

  .به منزلة اعلام اين وقايع است قيامت و حساب و كتاب و نيز
، كننـد   بر خلاف آن چه بعضي تصور مـي : ـ صحنة قيامت و دادگاه الهي 4     

روشني حكايت از آن دارند كه، پس از بازسازيِ زمين به صورت دشـت                آيات قرآن به  
و بياباني كاملاً صاف و هموار، صحنة محشر و دادگاه اخروي، نـه در زمـين و مكـاني                   

يـم،  ا ديگر، كه بر روي همين زمينِ خاكي كه در دنيا از آن خلق شده و در آن دفن شده 
  :شود تشكيل مي

 ـمنهْا خلَقَنْاكمُ و فيها نعُيدكمُ و منهْا نخُرْجِكمُ تارةً أخُْـرى  -  از )ابتـدا ( مـا شـما را    
 ـ     بـر مـي    )زمـين (به همان    )پس از مرگ  (شما را   خاك زمين آفريديم و      ار گـردانيم و ب

 55،طه .كنيم  خارج مي)زمين( ن شما را از هما)در قيامت(ديگر 

شـويد و در      مـي  شما در زمين زنده   ـ    تحَيونَ و فيها تمَوتوُنَ و منهْا تخُرْجَونَ       فيها -
 25،عرافلاا. شويد  مي از آن خارج)در قيامت(ميريد و   ميآن

 از  )در قيامت (هنگامي كه شما را     ـ   إذِا دعاكمُ دعوةً منَ الأْرَضِ إذِا أنَتْمُ تخَرْجُونَ       -
ــرا  ــين ف ــيزم ــد م ــانخوان ــي، ناگه ــارج م ــويد   خ ــضور  (ش ودر صــحنه محــشر ح

 25،رومال.)يابيد مي

                                                   
 ـ  واضح است كه مـراد از قبـر    44/  و ق25/  و روم4/  و انفطار43/  و معارج7/  و قمر51/  يس- 1

در اين آيات، آن گودالي كه محل دفن انسان در دنيا بوده است نيست زيـرا بـا نفـخ صـور اول، تمـام                         
شوند تا چه رسد به قبر دنيايي ، بلكه منظور از قبر              هاي عظيم هم متلاشي مي      تة خاكي زمين و كوه    پوس

  . در قيامت، آن مكاني در دل خاك است كه محل تكوين و تكميل بدن اخروي است
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   بـه روزي كـه زمـين   ـ  يوم تشَقََّقُ الأْرَض عنهْم سراعاً ذلك حشرٌْ عليَنـا يـسير   -
شـوند و در صـحنه محـشر         و از آن خارج مـي     (شود   سرعت از روي آنان شكافته مي     

 44،ق .ا آسان استاين جمع كردن براي م.)گردند ضر ميحا

شـود كـه آدميـان پـس از سربرداشـتن از خـاك و                 قرآن فهميده مي       از آيات   
دانند كه چـه رخ داده و چـرا           اند و گويا هنوز نمي      احياي دوباره، ابتدا گيج و سراسيمه     

انــد و از ايــن رو شــتابان و حيــران بــه هــر ســو   اي حاضــر شــده و در چــه صــحنه
يابند و بـا      اما بعد از آن واقعيت را درمي      ) 7،القمر،43،،المعمارج52-51يس،(گريزند  مي

شوند و مراحل و مواقـف آن را يكـي پـس از               طي مقدماتي در دادگاه الهي حاضر مي      
شـرح ايـن مقـدمات و مواقـف و نحـوة حـسابرسي و               . گذارند  ديگري پشت سر مي   

 بـه   آن چـه  . احوال مؤمنان و كافران در صحنة قيامت از هدف اين مقاله خارج اسـت             
موضوع اين نوشتار مربوط است توجه به اين نكتـه اسـت كـه آيـات و روايـاتي كـه                  

انـد ـ و همگـان     هـاي صـحنة قيامـت و وضـعيت افـراد را در آن شـرح داده       ويژگـي 
روشني حكايت از وجود انواع گوناگون حركـات و   كم از كليات آن آگاهند ـ به  دست

  .ن اين مرحله دارندمادي بود تغييرات و تحولات در آن و در نتيجه،
     اما جدا از وجود ماده، مكان، تغيير و تحـول، در قيامـت، زمـان هـم وجـود              

  :دارد زيرا
قـرآن  . انـد   قرآن و حديث به وجود زمان در صحنة قيامت تصريح كرده        :     اولاً

اي ديگـر   و در آيـه 1اي، يك روزِ قيامتي و اخروي را معادل پنجـاه هـزار سـال              در آيه 
كند و براي بستن راه هر گونه تأويل و توجيـه در مفهـوم                 معرفي مي  2ارسالمعادل هز 

 اين تعابير معنايي نمادين و مجـازي دارنـد و نبايـد بـه               "مانند اين كه    (زمان اخروي   
 از همـان نـوع      " :افزايـد   ، بلافاصله در آية اخيـر مـي       "شان تفسير شوند    معناي ظاهري 

 يعني مفهومِ سال در اين آيـه از         )سنةٍَ مما تعَدونَ  كأَلَفْ   ("شماريد  هايي كه شما مي     سال

                                                   
  4المعارج،  . ةٍ يومٍ كانَ مقْداره خَمسينَ أَلْف سنَ  تعَرُج الْملائكةَُ و الرُّوح إِليَه في- 1
  47الحج،  .  إِنَّ يوماً عنْد ربك كأََلْف سنةٍَ مما تعَدونَ- 2
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سنخِ همان سال و زماني است كه انسان در زندگي روزمره براي محاسبات و شمارش               
  :كند نيز در حديثي اين دو آيه را چنين جمع مي) ع(امام صادق . كند خود استفاده مي

ازة هـزار سـال از نـوع ِ         در قيامت پنجاه موقف وجود دارد كه هر موقفي به اند          «-
شـود   كه جمعاً پنجاه هزار سال مـي [ كشد  يد طول ميشمار  هايي كه شما مي     همان سال 

 يومٍ كانَ مقْـداره      في«اين آيه را تلاوت كرد      ] در اثبات سخن خود      [ سپس حضرت . »]
  1.»خمَسينَ ألَفْ سنةٍَ

 از اين تصور غلط ناشي شده اسـت           اساساً عقيده به زماني نبودنِ قيامت،      :     ثانياً
شود و چون زمـان       در قيامت، زمين و خورشيد و تمام عالم ماده نيست و نابود مي            «كه  

امـا ايـن تـصور      . »آيد پس در آخـرت، زمـان هـم وجـود نـدارد              وجود مي   ها به   از اين 
شـود بلكـه      نادرست است زيرا همان طور كه گفته شد حتيّ كرة زمين هم نـابود نمـي               

هيچ يك از آيات قرآن     . وجود مادي خواهد داشت تا صحنة قيامت قرار گيرد        همچنان  
دهند و تنهـا بـر حـدوث          هم از نابودي كامل خورشيد و ديگر اجرام آسماني خبر نمي          

افــزون بــراين برخــي از آيــات . اي تغييــرات و تحــولات در آنهــا دلالــت دارنــد پــاره
ز صحنة قيامـت و ورود افـراد        دهند كه آسمان و زمين حتي پس ا         صراحت نشان مي    به

بنا بر اين تا زمين و ديگر اجـرام مـادي           . 2به بهشت و دوزخ هم وجود خواهند داشت       
  .در آخرت وجود دارند، زمان هم وجود دارد

 در تعريف فلسفي، زمان مقدار حركت است و چـون، همـان طـور كـه                 :     ثالثاً
  .ان هم وجود داردگذشت، در صحنة قيامت حركت و تغيير وجود دارد، پس زم

                                                   
1 -  هـذتلَاَ ه ونَ ثُمدَا تعمنةٍَ مس ثلُْ أَلْفم فقوفاً كلُُّ مقوينَ مسةِ خَماميي الْقع   فإَِنَّ ف اللَّه دبو عَقاَلَ أب 

:  ، به نقل از امالي  طوسـي؛ و نيـز     7، ح   108/ 72مجلسي   . في يومٍ كانَ مقْداره خَمسينَ أَلْف سنةٍَ      الĤْيةَ  
  108، ح 143/ 8كليني، 

 خالدينَ فيها ما دامت السماوات و الْـأَرض إِلاَّ مـا    الَّذينَ شَقوُا فَفي النَّارِ لَهم فيها زفيرٌ و شَهيقٌ فأََما- 2
                        و ماواتالـس ـتـدينَ فيهـا مـا دامنَّةِ خالْي الجوا فَفدعا الَّذينَ سأَم و ريدما يالٌ لَفع كبإِنَّ ر كبر شاء

 ض108 ـ 106هود،. الأَْر  
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     حال پس از اتمام حساب و كتاب و تعيـين وضـعيت نهـايي يكايـك افـراد                  
  .گردد سوي بهشت و جهنم فراهم مي بشر، مقدمات حركت و انتقال آنان به

 آيات قرآن صراحت :حركت به سوي بهشت يا دوزخ و ورود به آن ـ  5     
هشت و دوزخ، خارج از زمين      دارند كه برخلاف صحنة قيامت كه روي زمين است، ب         

مشخص شدن بهـشتي يـا جهنمـي شـدن افـراد در دادگـاه                است و از اين رو پس از      
شـوند و     اخروي، آنان بايد از زمين خارج و به سوي بهـشت يـا دوزخ حركـت داده                  

در بعضي آيات از نزديـك آوردن بهـشت بـه سـوي بهـشتيان               . سپس وارد آن گردند   
شـود كـه      مي و از همين تعبير معلوم    ) 13،التكوير،31،ق،90الشعراء،(سخن رفته است    

انـد   مكان بهشت، خارج از زمين است كه آن را به سوي بهشتياني كه در صحنة قيامت   
كننـد و بـه سـمت     از سوي ديگر، بهشتيان را نيز از زمين خـارج مـي         . كنند  نزديك مي 

د آن  گـوييِ فرشـتگان، وار      دهنـد تـا بـه آن برسـند و بـا خوشـامد               بهشت حركت مي  
 را، كه باز هم حكايـت از        " آوردنِ جهنم  "همچنين قرآن كريم تعبيرِ     ) 73الزمر،.(شوند

و از آن سو از حركـت دادنِ  ) 23الفجر،(برد  كار مي خارج بودنِ جهنم از زمين دارد، به      
گويد كه آنـان را پـيش از ورود بـه             و مي ) 71دهدالزمر،  دوزخيان به طرف آن خبر مي     

آيـد كـه آنهـا را بـه دور      كنند ـ و از اين تعبير چنين برمي  اضر ميجهنم، بر گرد آن ح
گردانند ـ تا هر كس به بالاي جايگاه مناسب خود در دوزخ رسيد از همـان    جهنم مي

ازجملـه  .(بالا وي را به آنجا پرتاب كنند و بـا شـماتت مـأموران دوزخ وارد آن شـود                  
  ) 71،72،والزمر،68،69مريم،:نك

پس از آن كه هر كس در منزلگاه نهايي  :بهشت يا دوزخ ـ حيات جاويد در  6
هاي بيشمار    ها يا عذاب    اخروي خود قرار گرفت زندگيِ ابدي خود را در انواع نعمت          

هاي   هاي بهشتي و عذاب     مروري گذرا بر توصيف نعمت    . كند  مادي و معنوي آغاز مي    
راي جاويـد   دوزخي به وضوح نشان از وجود انواع حركات و تغييرات در اين دو س ـ             

  :هاي زير تنها بخشي از مصاديق اين امر در دوزخ است نمونه. دارد
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     تغيير و از بين رفتن دائمـيِ پوسـت و گوشـت دوزخيـان و روييـدن فـوريِ                   
، جوشيدن خوراك دوزخيان در شكم آنان همانند        1پوست و گوشتي جديد به جاي آن      
ندن مايع سوزان و جوشـان      ،  خورا  )46-43الدخان،(جوشش آب سوزان و فلزّ گداخته     

ــي      ــشان را ذوب و متلاش ــه درون و بيرون ــان ك ــرِ آن ــر س ــتن  آن ب ــا و ريخ ــه آنه ب
، )64-62الصافات،(، رو ييدن گياه زقوّم در قعر جهنم       ) 15،محمد،20-19الحج،(كند  مي

تلاش دوزخيان براي فـرار از عـذاب و پرتـاب و برگردانـدن دوبـارة آنـان بـه درون                     
، تشنگي و گرسنگي شديد و تلاش و حركت آنـان بـراي             ) 22،الحج،20السجده،(آتش

آورِ  هـاي كثيـف، جانكـاه و عـذاب       يافتن آب و غذا و خوردن از مايعـات و خـوردني           
  )36،37و الحاقه،52،56،الواقعه،44الرحمن،:ازجمله نك.(دوزخي

     تغيير و حركت در بهشت هم به انحاي مختلف وجود دارد ولـي بـر خـلاف           
سـپارد؛     دائماً نعمت و لذتّي جاي خود را به نعمت و لذتّي ديگر مـي              جهنم، در بهشت  

هـا    بهشتيان نيز با آرامش و سروري تمام و بي هيچ رنج و مشقتّي به سوي انواع نعمت                
گردنـد و از آنهـا پـذيرايي          كنند و خدمتكاران بهشتي دائماً بر گرد آنان مـي           مي حركت

  ) 19، الانسان،17الواقعه،.(كنند مي
  علاوه بر حركات و تغييراتي كـه در اجـسام بهـشتي و دوزخـي وجـود دارد                 

آيات الهي ونيز روايات معصومان حكايت ازتغيير و تحول در نفس وروح بهـشتيان و               
كـه، هماننـد عـالم بـرزخ،         مثلاً در مورد دوزخيان بايد اشاره كـرد         . دوزخيان هم دارد  

حيِ دوزخيان هم، قبـل و بعـد از         علاوه بر تغييرات جسمي، واضح است كه احوال رو        
رسد كـه قـبلاً نبـوده         يك عذاب خاص بايد تغييركند زيرا رنج و الَمَي به روح آنان مي            

همچنين از نظر احاديث اسلامي، برخي از دوزخياني كه اعتقادات درستي دارند            . است
انـد    اند كه در صحنة قيامت به هر علت بخـشيده و شـفاعت نـشده                ولي گناهاني داشته  

، پس از تحمل مدتي عذاب متناسب با گناهـان خـود، از دوزخ خـارج                )مؤمنان فاسق (

                                                   
در برخي از اين آيات به . 104/   و مؤمنون 54/ ـ  و كهف 66/  و احزاب  29/  و مدثر  56/   نساء    - 1

  . از تعابير تبديل و تغيير استفاده شده استصراحت
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هاي گناهـان و      واضح است كه روح اينان بايد از آلودگي       . شوند  و وارد بهشت مي   شده  
آثار آن، پاك شده و نسبت به پيش از آن، تغيير و تحول، و رشـد و تكـاملي يابنـد تـا                       

گر روشن است كه حال روحيِ بهشتيان نيـز         از سوي دي  . شايستة ورود به بهشت شوند    
يابد و هر لحظه فيض و سرور و لـذتّي            مندي از نعمات مادي و معنوي تغيير مي         با بهره 

قرآن مجيد در آياتي    . رسد كه در لحظة پيش از آن وجود نداشته است           جديد به آنها مي   
 ـ  كند كه بهشتيان در بهشت نه تنها سخنان زشت و گناه            چند تصريح مي   ود، كـه حتـي     آل

و اين بدان معنا است كـه هـر         )35،النبأ،25،الواقعه،62مريم ، (شنوند  لغو و بيهوده هم نمي    
چگونه چنين نباشد و حال آن كه اهـل بهـشت           . شنوند خير و مفيد است      سخني كه مي  

  به تناسب درجه و جايگاه خود، در حضور پيامبران و امامان معصوم و اولياي الهـي بـه            
آفـرين و     ا از اين پاكـان و صـالحان جـز سـخنان سـودمند و معرفـت                برند و آي    سر مي 
شود؟ تعبير زيباي قـرآن كـريم ايـن اسـت كـه بهـشت الهـي،              بخش صادر مي    معنويت

دارالــسلام اســت و دائمــاً فرشــتگان بــر آنهــا و نيــز خــود بريكــديگر ســلام و درود  
همـه، سـلام    و والاتـر از     )44والاحـزاب ،  23ابـراهيم ،  24،الرعـد، 10يـونس، (فرستند  مي
جالب توجه است كه قرآن از نعمتي    ) 58يس،.(واسطة پروردگار مهربان بر آنان است       بي

و آن را از تمـام      ) 72التوبـه، (گويـد    سـخن مـي    " رضوان الهي  "خاص و معنوي به نام      
حـال آيـا ممكـن    . كند تر و بالاتر معرفي مي ويژه ماديِ ـ بهشت، بزرگ  هاي ـ به  نعمت

ويژه از سوي خداوند متعال ويا رضوان الهي هيچ گونـه             ها به   است اين درودها و سلام    
كم، لذت    اثر و بهره معنوي براي بهشتيان نداشته باشد و سبب رشد و كمال و يا، دست               

هاي عظيم فردوس  اي از نعمت و بهجت معنويِ آنان نشود؟ آن چه گفته شد تنها گوشه         
گويد   هايي سخن مي    ها و لذت     برين است و اين در حالي است كه آيات الهي از نعمت           

حال بـا توجـه بـه تمـام         ) 17السجده،.(كند  كه هيچ كس حتي به ذهنش هم خطور نمي        
ها، باز هم نفوس بهشتيان، در ثبـات و فعليـت محـضند و هـيچ تغييـر و تحـول و                       اين

تكاملي ندارند؟ و اساساً اگر قرار باشد كه وضع و حال جسمي و روحيِ فـرد بهـشتي                  
ل و بعد از لذات يا آلام هيچ فرقي نكند پس اثر آنها چيست و چه فايـده            يا دوزخي، قب  

  يا ضرري بر اين همه نعمت يا عذاب مترتبّ است؟
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     افزون بر اينها در بهشت، زمان هم وجود دارد و جالب توجه است كه قـرآن                
  :گويد از وجود صبح و شام در بهشت سخن مي

 ـ آنهـا     هر صبح و شام روزىِ     ،در بهشت .  و عشيا  و لهَم رزِقهُم فيها بكرْةًَ     -  شانبراي
 )62مريم، .( استمهيا

شود كه مگر در بهشت هم شب و تاريكي وجـود            مي      حال اين پرسش مطرح   
 گرچه در بهشت همـواره      :پاسخ اين سؤال در روايات اسلامى چنين آمده است        « دارد؟

 شدن نـور و نوسـان آن شـب و روز را             نور و روشنايى است اما بهشتيان از كم و زياد         
به بيان ديگـر هرچنـد در بهـشت،         ) 107-13/106مكارم شيرازي، (».دهند تشخيص مى 

شب تاريك وجود ندارد ولي به تناسب اوقات مختلف در آنجا تفاوت نـور ـ هماننـد    
كنـد كـه    هايي ايجـاد مـي   تفاوت بين صبح و ظهر و عصر ـ وجود دارد و سايه روشن 

  .افزايد هاي آن مي ات بهشت است و بر جذابيت و زيباييخود از تنوع

  پاسخ به چند پرسش
ويـژه در     هـاي متعـددي را، بـه        آموزة مادي و خاكي بودنِ آخرت، همواره پرسش       

هـا و پاسـخ آنهـا     به اختصار به برخي از اين پرسش   . ذهن منكران آن پديد آورده است     
  . پردازيم مي

ها اين است كه اگر دنيـا    از اين پرسشيكي : ـ تفاوت جسم دنيوي و اخروي 1
اند پس تفاوت آنها و اجسامـشان در چيـست؟ پاسـخ              و آخرت، هر دو مادي و خاكي      

اين است كه تفاوت اين دو عالم نه به جوهرة اجسام آنها ـ يعني مادي بودن و نبـودن   
 دو  ترين تفاوت اين دو عالم به هدف آفرينش ايـن           مهم. ـ ، بلكه به امور ديگري است      

 ـ شـده و از ا     دهي آفر ي امتحان بندگ  ي برا اي دن به تصريحات كتاب و سنت،     .است  رو  ني
 مانند نماز، روزه، حب مال، حب مقـام،    ( هدف   ني ا ي برا ي و معنو  ي ماد ي امور ايدر دن 

 ـ        )ي اله ـ ي تمام اوامر و نواه    زيون... .شهوت، غضب، حسد،    ي قـرار داده شـده اسـت ول
 ـا ،جهي و امتحان، در نت    فيست نه تكل   اعمال ا  ي جزا يچون آخرت برا    گونـه امـور     ني

  اعمـال،  ي جـزا  ي كه در آخرت برا    ني ندارد با ا   ي منافات ني ا اما. در آخرت وجود ندارد   
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 هـم وجـود     ي مـاد  يهـا    و پـاداش   هـا   ذاب ع افزون بر لذاّت و آلام روحي و معنوي،       
 امـا در هـر   انـد،  اجسام اين دو عالم از يك سـنخ     به همين علت، هر چند    . داشته باشد 
بـه  . هايي آفريده شده است كه با هدف مزبور هماهنـگ و سـازگار باشـد                يك ويژگي 

بيان ديگر، جسم دنيوي و جسم اخروي از نظرِ جسم بـودن و مـادي بـودن، و حتّـي                    
خاكي بودن يكسانند و تفاوت ماهوي بين آنها وجود ندارد و تفاوت آنهـا بـه آثـار و                   

مـثلاً،  . متناسب با هدف آفرينش دنيا و آخرت است       اعراض و خصوصياتي  است كه       
از آن جا كه يكي از مصاديق امتحانات الهـي در دنيـا، زوال نعمـت اسـت، اجـسام و                     
ابدان دنيايي در معرض زوال و فساد و پيري و مرگ و انواع تغييرات ناخوشايند قرار                

گ راه  اما چون هدف آخرت جزاي ابدي اعمـال اسـت در ابـدان اخـروي مـر                . دارند
همچنين هدف از بهشت، پاداش و لذاّت مادي و معنوي است و از ايـن رو در                 . ندارد

و مـثلاً بـه تعبيـر     ابدان بهشتيان، مرگ و پيري و بيماري و در اجسام مادي بهـشتي  ـ 
 هـاي آن ـ فـساد و تغييـرات منفـي وجـود نـدارد        هـا و آشـاميدني   قرآن، در خوردني

. زا اسـت    آفرين و بهجـت     ت و تغييرات كمال   و هر چه هست نعمت ولذّ     ) 15محمد،(
 امـا  )عـالم آخـرت  (انـد     در مقابل، بـا آن كـه دوزخ و بهـشت متعلـق بـه يـك عـالمَ                  

خصوصيات اجسام دوزخي كاملاً متضاد با اجسام بهشتي است زيرا هـدف از دوزخ،              
بنـا بـر ايـن      . عذاب است و در نتيجه جز درد و رنج و تغييرات منفي در آن راه ندارد               

 هـستند و تفـاوت      )جسم مادي خـاكي   (  رچند اجسام دنيوي و اخروي از يك سنخ       ه
جوهري بين آنها نيست اما تفاوت اهـداف آفـرينش دنيـا و آخـرت و نيـز بهـشت و                 

. كند كه آثار و اعراضِ اجسامِ اين عوالم با يكـديگر متفـاوت باشـد                جهنم ايجاب  مي   
م گونـاگون مـستلزم تفـاوت       بدين ترتيب تفاوت و حتي تضاد آثـار اجـسام در عـوال            

هاي اسلامي به روشني برخـي مـصاديق ايـن امـر را               آموزه. ماهوي اين اجسام نيست   
حتي در همين دنياي خاكي نيز ـ كه به تعبير فلاسفه، دائماً در معرض كوَن و فـساد و   

كند كـه خـدا    از جمله، قرآن تصريح مي. دهند زوال و تضاد و تزاحم است ـ نشان مي 
   سـرعت    ارائة آيتي از قدرت خود، همين غذاي مادي دنيايي را كه معمولاً بـه             به هدف
و يا بـدن حـضرت      )259البقره،(دارد  شود براي صد سال، تازه و سالم نگه مي          فاسد مي 
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،آل 158النـساء، (كنـد  را  بيش از دو هزار سال از مـرگ و پيـري حفـظ مـي       ) ع(عيسي  
حـضرت   از طـول عمـر و جـوانيِ   هاي صريح شيعي نشان       همچنين آموزه  .)46عمران،
هاي فراوان ديگري از اين دست را         در مدت بيش از يازده قرن دارد و نمونه        ) ع(مهدي
هـاي مـذكور، آن غـذا يـا ابـدان ايـن               در نمونـه  . هاي ديني نشان داد     توان در آموزه    مي

معصومان در عين حال كه از جهت مادي و خاكي بودن با ديگر اجسام دنيوي تفـاوتي           
از . ها كاملاً بـا آنهـا متفـاوت و حتـي متعارضـند      ند اما در آثار و اعراض و ويژگي    ندار

شود كه لزوماً نبايد تفاوت دو عالم دنيا و آخـرت و اجـسام آنهـا را بـه               اينجا نتيجه مي  
تـوان بـر اسـاس آثـار و اعـراض             مادي بودن و نبودن بدانيم بلكه ايـن تفـاوت را مـي            

  .متفاوت ومتعارض تبيين كرد
ماننـد دنيـا و     ( در دو عالم مختلف      يماد هماننديِاگر قرار باشد كه     همچنين       
زيـرا بـا آن كـه        هم وارد اسـت      انيي به صدرا  شكال ا ني ا ، باشد اشكالي داشته  ،)آخرت

 و انـد  ي مثال عالم، دو دو عالم متفاوتند، اما از نظر آنان، اجسام اين   عالم برزخ و آخرت،   
 توان ايـراد كـرد كـه        و از اين رو در اينجا هم مي         ندارند تفاوت ماهوي و بنيادي با هم     

  ست؟ي دو عالم چني فرق اپس
 از نظر فلاسفه وجود ماده، زمان، مكان، تغييـر  : ـ لوازمِ زمان، مكان و حركت 2

و حركت، لوازمي دارد و، مثلاً، لازمة مكان وجود ابعاد است و ايـن مـستلزم دوري و                  
ة زمان، پراكندگي اجزاء و اين نيز مستلزم غيبت اجـزاء  نزديكي اشياء از ما است و لازم   

همچنـين اگـر اگـر      . از يكديگر و در نتيجه وجود نوعي غفلت در موجود زماني است           
حـال پرسـش    . حركت وجود داشته باشد بايد تضاد و تعارض هم وجود داشته باشـد            

 وجـود   اين است كه اگر عالم آخرت عالمي مادي است آيا لوازم مزبور هم در آخرت              
اختصار ايـن اسـت كـه مـسلماً در آخـرت ابعـاد مكـاني و                   دارد؟ پاسخ اين پرسش به    

فواصلِ دور و نزديك وجود دارد و مثلاً در صحنة قيامت روي زمين، هر فـرد بـا فـرد           
اي به نقطة ديگـر       ديگر يا با نقاط مختلف زمين فاصله دارد و در حركات خود از نقطه             

ياتي اشاره شد كـه از دوري و نزديكـيِ بهـشت و دوزخ              رود و پيش از اين هم به آ         مي
نسبت به زمين و حركت افراد و نزديك شدنشان به آنها و سپس ورود آنان به ايـن دو                   
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 همچنين قرآن كريم، بهـشت را مكـاني بـسيار پهنـاور معرفـي             . كرد  مكان حكايت مي  
ــي ــي       م ــين م ــمان و زم ــعت آس ــدازة وس ــه ان ــعت آن را ب ــد و وس ــد كن آل .(دان
بين اجسام در بهشت و جهنم نيز فواصل مكاني وجـود دارد            ) 21،الحديد،123ن،عمرا

 از روان شـدن     " جنـات تجـري مـن تحتهـا الانهـار          "و براي نمونه آياتي با مضمون       
 )و يـا نزديـك بـودنِ      (نهرهاي بهشتي از پاي درختان يـا از  پـايين و نزديـك آمـدن                 

نـين قـبلاً بـه ايـن آيـات اشـاره            همچ. گويند  هاي بهشتي براي بهشتيان سخن مي       ميوه
كرديم  كه دوزخيان براي رهـايي از منـاطق عـذاب يـا دسترسـي بـه آب و غـذا بـه                        

تمـام ايـن تعـابير      . رونـد   هّاي آن مـي     هاي دورتر و يا به قعر جهنم و اعماق دره           مكان
دهد كه در بهشت و جهنم، بـالا و پـايين و دور و نزديـك وجـود                    روشني نشان مي    به

ي ديگر هرچند اجزاي زمان، وجود جمعي ندارند و به اصطلاح فلـسفي،             از سو . دارد
غير قار الذاّتند اما اين موجب غفلت بهشتيان و دوزخيان كه وجود زماني دارند نمـي                
شود زيرا آنها در طول زمان اخروي حضور دارند و متناسب با حضورشان از آگـاهي                

  .برخوردارند
ر لازمة حركت، تضاد و تزاحم است آيـا در           اگ "     اما در مورد اين پرسش كه       

 ، پاسـخ ايـن اسـت كـه اولاً       "ويژه در بهشت هم اين امـور وجـود دارد؟           آخرت و به  
اي وجود ندارد زيرا درست است كه همواره در هر حركت نوعي تغييـر                چنين ملازمه 

؟ وجود دارد اما به چه دليل اين تغييرات ضرورتاً بايد در جهت منفي و تخريب باشد               
مگر ممكن نيست كه تغييراتي صورت بگيرد كه همواره مثبت باشـد و دائمـاً حـالتي                 

اند كه در ايـن دنيـاي         بهتر جايگزين حالت قبل شود؟ قائلان به اين ملازمه چون ديده          
اند كه لازمة هر حركتي تضاد        انجامد تصور كرده    مادي بسياري حركات به تعارض مي     
پيش از اين ذكر كرديم كه خداونـد متناسـب          . تو تنازع است در حالي كه چنين نيس       

با اهداف آفرينش دنيا و آخرت، آثاري متفاوت براي مـادة دنيـوي و اخـروي آفريـده        
از آنجا كه دنيا محل تكليف و امتحان است، حركات و تغييرات مـادي دردنيـا                . است

 كمـال،   گاه داراي آثار مثبت و خوشايند و گاه منفي و ناخوشايند است؛ گاه به رشـد،               
شـود تـا      انجامد و گاه به تنازع، نقص، تخريب و بلا منجر مـي             سازندگي و نعمت مي   
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انسان در مواجهه با اين امور گوناگون و متضاد در معرض تكاليف و امتحانـات الهـي                 
اما چون آخرت محل جزاي اعمال است حركات و تغييرات در بهـشت، در       . قرار گيرد 

ت و كمال اسـت و هـيچ تعـارض و تـضادي ـ بـه       جهات مثبت و ايجاد لذايذ و نعما
معناي منفي آن ـ كه نهايتاً منجر به رنج و الم شود وجود ندارد و در مقابل، حركات و  

آور اسـت و از ايـن رو انـواع تعـارض و               تغييرات در دوزخ در جهات منفي و عـذاب        
ه، تـضاد و    پندارنـد لازمـه عـالم مـاد         راستي كساني كه مي     به. تنازع در آنجا وجود دارد    

تزاحم است آيا از خود نمي پرسند كه پس چرا اين تضادها و تغييرات منجر به فـساد                  
 )عليهمـا الـسلام   (ٰ غذاي مادي صد ساله و مرگ و پيريِ ابدان ماديِ حضرت مهدي و عيـسي              

هـا ـ    و يا پوسيدگي بدن بسياري از اولياي الهي در قبر ـ حتـي پـس از گذشـت قـرن     
شمار ديگري از اين دست در دنيـا وجـود دارد كـه مـشاهده و                هاي بي   شود؟ نمونه   نمي

دهنـد و بـر       بر آن گواهي مي   ) اسلامي و غير اسلامي   (تجربه و يا متون ديني و عرفاني        
حال وقتي كه در اين دنياي مادي، كـه مملـو از انـواع              . آگاهانِ اين امور پوشيده نيست    

ملازمـة حركـت بـا      (بـور   تضادهاست چنين مصاديقي وجود دارد كه ناقض ادعاي مز        
ويژه در بهشت ـ كه از اساس بـراي     در آخرت و بهٰ است به طريق اولي)تضاد و تنازع

  .اي وجود ندارد هدف ديگري خلق شده است ـ چنان ملازمه
شـيوة تفـسير و برداشـت از     به اشكال ديگر : ـ روش تفسير آيات و روايات 3

قاله و آنچه از قرآن و حديث بـراي         اساس اين م  . شود  متون وحياني اسلامي مربوط مي    
ويژه آخرت به آن استناد شـد عمـدتاً مبتنـي             اثبات مادي بودنِ عوالم پس از مرگ و به        

حال پرسش اين است كه اگـر معيـار تفـسير           . بر حجيت ظواهر آيات و روايات است      
توان همة آيات و روايات مربوط بـه موضـوع            اين متون، استناد ظواهر آنها باشد آيا مي       

حاضر را جمع كرد؟ همچنين بر اساس اين شيوه آياتي را كه از اندام جـسماني بـراي                  
  گويند چگونه بايد تفسير كرد؟ خدا و يا از رؤيت او در آخرت سخن مي

 اصل در معيار كسب و تفسير معارف ديني اين اسـت كـه همـواره ظـاهر                  :پاسخ
 محكمـي وجـود   كتاب و سنت حجت است مگر آن كه دليل عقلي يا نقلـيِ صـريح و            

 ـدحال چنان كه    . داشته باشد كه ما را ناگزير از تأويل و عدول از ظاهر آنها نمايد               ميدي
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 ـ مگـر ا   كـرد  ي م به صراحت از ماديت عوالم پس از مرگ حكايت         اتي و روا  اتيآ  ني
 ـ ظاهر حي صر ي كرده و از معنا    هي و توج  لي جهت آنها را تأو    يكه ب   مي خـارج كن ـ   شاني
 ـ  واهيم كرد ـ   ـ در ادامه اشاره خ كه  را بـه  يا وهي ش ـني هم خود ملا صـدرا اتخـاذ چن
. انـد   كـرده  حي تقب خت س   آن را  انيي از صدرا  ياري  و هم بس    ي قائلان معاد روحان   ةليوس
 ـ با كننـد   مي  دلالت  بودن خدا  يجسمان بر    ظاهراً ي را كه  اتيما آ   ـ تأو دي  ي و از معنـا    لي

 اصول و محكمات عقل و وحي       اي تفسير كنيم كه با       و به گونه   مي خارج كن  شانيظاهر
كنـيم و يـا    سازگار باشد ـ و از اين رو مثلاً دست را در مورد خدا به قدرت تفسير مي 

مراد از رؤيت او را نه رؤيت با چشم بلكه رؤيت با قلب يـا شـهود حـضوري و بـي                      
 كـه  كننـد  ي ثابـت م ـ حي محكـم و صـر  ي و نقل ـي عقللي دلاراي زدانيم  ـ واسطة او مي

 همة سخن در بحث     ماا. انجامد ي م ي خدا محال است و به تناقض عقل        بودن يجسمان
 وجود دارد كه اثبـات كنـد         عقلي و نقليِ صريحي    لي چنان دلا  اي آ حاضر اين است كه   

 ـ است و با عقل و آ      زيآم   و تناقض  ي بودن آخرت محال ذات    يماد  منافـات   حي صـر  اتي
 ابـت  را ث  ة صـدرايي  فلـسف  نظـر    ،اتي و روا  اتي اگر در موضوع معاد، آ     يراست   به دارد؟

 ي وجود ندارد پس چـرا بزرگـان      ي و فلسف  يني د يها   آموزه ني ب ي تعارض چي و ه  كند يم
 و هـم مفـسر و عـالم    لـسوفند ي هـم ف   ـ وكنيم مي اشاره نامشان مقاله به  ادامةدرـ كه  
 يِ و قاطع معاد مثـال     حي صر رشيخلاف، از پذ    بلكه، بر  نديگو ي نم ني صراحتاً چن  ،ينيد

؟ اگـر روش ايـن     داننـد  ي م ـ زگار دو آموزه را با هم ناسا      ني و ا  زنند يسرباز م  صدرايي
          نوشتار و معيار آن در فهم معارف وحياني نادرسـت اسـت و نبايـد آيـات و روايـات

 ـ آ مبني بر معاد مادي را بر ظاهرشـان حمـل كنـيم،             ماننـد علامـه     ، را هـم   ي بزرگـان  اي
ه و معيـار در     ويشهمين   اتخاذ جهت    كه به  گر،ي د ياري و بس  ي مطهر دي و شه  ييطباطبا
ـ اعم از معـاد روحـاني و معـاد جـسماني مثـالي ـ        را  ي فلسفمعاد يها ، آموزهتفسير
  ؟مي بدانظاهرگرا و بي توجه به مباني صحيح تفسير دي بادانند، ي محي صراتي آيِمناف

 هم وجود نـدارد      و محكم  حي صر ثي و حد  هي آ كي ي حت ، اما، گري د ياز سو      
 ـ و كنـد  ي م ـجـاد ي ا الشي ـ خ ة را خود نفس با قو     يبت كند، مثلاً، بدن اخرو    كه ثا   در اي

حـال در ايـن صـورت       .  ندارد ود و حركت و زمان و مكان و تكامل وج         ريي تغ امت،يق
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دست آمده و بـا آن  سـازگاريِ        توان ادعا كرد كه معاد مثالي از متون ديني به           چگونه مي 
   كامل دارد؟

   گيرينتيجه
كنـد كـه بـر        مـي   عقلي و نقلي كه در اين جستار اقامه شـد اثبـات            مجموع دلايل 

ويژه در حكمت متعالية صدرايي، در تمام عوالم و مراحـل   هاي فلسفي، به   خلاف آموزه 
پس از مرگ، يعني از آغاز عالم برزخ تا ادامه حيات در سراي جاويد اخروي، زمـان ،                  

برخي از آنهـا هـم در جهـت    مكان و انواع تغييرات و تحولات جسمي و روحي ـ كه  
افزايش كمال است ـ وجود دارد و چون از نظر فلسفي، اين امور لازمة اجـسام مـادي    

يعني مادي بودن آنها ثابـت       است پس وجود مادة هيولاني در همة اين عوالم و مراحل          
شود، با اين تفاوت كه عالم برزخ، ماديِ لطيف است و عالم آخرت، مـاديِ خـاكيِ                   مي

اي متناسب با نحـوة وجـود    ه البته زمان، مكان وحركت در هر عالم و مرحله        عنصري ك 
تمام آموزة فيلسوفان دربارة عـوالم پـس از مـرگ مبتنـي بـر نظريـة                 . آن متفاوت است  

اسـت كـه همـان طـور كـه گفتـيم حتـي از نگـاه برخـي فيلـسوفان و                       هيولاي اولـي  
حال پرسش اصلي ايـن اسـت       . اي نامسلمّ و كاملاً  ترديدپذير است        انديشمندان نظريه 

هـاي    هاي عقلي و ديني، اين شيوه بـراي كـسب و فهـم و تبيـين آمـوزه                   كه آيا با معيار   
اي درست است كه براي حفظ يك نظرية مبهم و مـشكوك ارسـطويي كـه           ديني، شيوه 

مخالفيني متعدد هم دارد، صدها آيه و حديث صريح را يا ناديده بگيريم و يا توجيـه و                  
ملاً برخلاف نص صريح آنها نماييم و آن قدر مضمون و محتـواي آنهـا را                تأويلاتي كا 

دستكاري كنيم تا با اين نظريه سازگار شود؟  جالب توجه است كه خود ملا صدرا در                 
شدت با اين شيوه و فيلسوفاني كه از اين طريق، معادجـسماني را               مواضعي گوناگون به  

 گروهـي از    :نويـسد   مختلـف خـود مـي     وي در آثـار     . ورزد  كنند مخالفت مـي     انكار مي 
فيلسوفان مسلمان آيات صريح معاد جسماني را از ظاهر خود خارج كـرده و بـه معـاد     

كنند و معتقدند اين آيات معناي مجازي و اسـتعاري دارد و خطـاب            روحاني تأويل مي  
وي .  مردم عامي و بي سواد است كه قادر به درك امـور عقلـي و روحـاني نيـستند                    به
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كند و تأويل اين آيات را نابجـا و           ديدگاه و روش اين گروه سخت انتقاد مي       سپس از   
دانـد و عقيـده دارد كـه ظـواهر ايـن نـصوص          خلاف نص صريح كتاب و سنت مـي       

حجت است و تا وقتي دليل عقلي و شرعي قطعي و محكمـي وجـود نداشـته باشـد                   
-9/214ملاصدرا،اســـــفار،(نبايـــــد ايـــــن ظـــــواهر را تأويـــــل كـــــرد    

  ) 407و402،403والمعاد،والمبدأ215
كننـد        حال اگر شيوة كساني كه معاد جسماني را به معاد روحاني تأويـل مـي            

نادرست است آيا با همان معيار، اين انتقاد به كساني كه برخلاف اين حجم عظـيم از                 
اي بـسيار انـدك از آن در ايـن نوشـتار      نصوص و ظواهر صريح ديني، كه تنها گوشـه  

كننـد وارد      خاكي را به معاد جسماني مثالي و غير مادي تأويـل مـي             آمد، معاد مادي و   
انـد، در اثبـات ديـدگاه         نيست؟ آيا فيلسوفاني كه، به معاد روحانيِ صرف بـاور داشـته           

خود مباني و ادلةّ فلسفي نداشتند و به جهت همين مباني و دلايل و با تأويلات خـود                  
بـر اسـاس انتقـاد صـدر         طـور كـه   عملاً از تعاليم وحياني جدا نـشدند؟ پـس همـان            

دهند ـ نبايد به استناد دلايل فلسفي از   المتألهين ـ كه عقل و دين هم بر آن گواهي مي 
نصوص و ظواهر صريح كتاب و سنت دست برداشت و معاد جسماني را انكار كـرد،                

نادرسـتيِ  . به همين دليل و معيار هم انكار مادي بودن بـرزخ و قيامـت جـايز نيـست                 
هاي صـدرايي   ناسازگاري آموزهويژه آخرت مادي و  ات و احاديث برزخ و به   تأويل آي 
هاي وحياني در موضوع معاد جسماني چنان روشن اسـت كـه از منظـر عـدة        با آموزه 

زيادي از فيلسوفان و انديشمندان پيشين و معاصر نيز ـ كه حتي بسياري از آنان خـود   
سـت؛ ميـرزا احمـد آشـتياني، سـيد      انـد ـ دور نمانـده ا    از معتقـدان فلـسفة صـدرايي   

ابوالحسن رفيعي قزويني، امام خميني، علاّمه طباطبايي، شـهيد مطهـري، اسـتاد جعفـر        
   1.سبحاني تنها بخشي از مخالفان صدر المتألهين در اين موضوعند

                                                   
ويـژه     براي آگاهي بيشتر از انتقادات اين انديشمندان  و ديگر متفكران به ديـدگاه فيلـسوفان و بـه                   - 1

معـاد جـسماني در    :صدراييان در موضوع  برزخ و قيامت، بنگريد به دو اثر زير از محمد رضا حكيمي        
  .مشخصات هر دو اثر در فهرست منابع آمده است. يات بشريالهيات الهي و الهو حكمت متعاليه 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


75
 //

گ /
 مر

س از
م پ

عوال
در 

ان 
مك

ن و 
ان 

 زم
ده،

 ما
 

 

  كتابشناسي
   ـ قرآن كريم1
   ، زير چاپ"اقسام بدن انسان و نقش آنها در دنيا، برزخ و قيامت  " ـ افضلي، علي، 2
،              )نامـه اسـتاد دكتـر يحيـي مهـدوي       ـ جـشن  نامه مهدوي :در ("مجردات از نظر فلسفه و كلام و وحي " ـ ـ ،   3

  1378تهران، هرمس ، 
، مـشهد، دانـشكده الهيـات و    )الـدين آشـتياني    سيد جـلال :مقدمه(مثال رساله نوريه در عالم  ـ بهايي لاهيجي،  4

  1351مشهد، معارف      اسلامي 
  تا ، قم، دارالكتب العلميه، بيتفسير برهان ـ حسيني بحراني، سيد هاشم، 5
  1388، قم، انتشارات دليل ما، الهيات الهي و الهيات بشري ـ حكيمي، محمد رضا، 6
   1383، قم، انتشارات دليل ما، معاد جسماني در حكمت متعاليه ـ   ، 7
ايـن  ( 1360،  المركـز الجـامعى للنـشر   ، مـشهد ، على الـشواهد الربوبيـة  التعليقات ، حاج ملا هادي،سبزوارى ـ  8
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